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 ۱۳۹۴جوزا )خُرداد(  ۶
 

نگاهی به ریشه های تباری، تاریخ دیرین و باستانی مغول ها و »چندی پیش در مقاله 
نگاهی  نیموشنی انداختیم و در لا به لای آن ، در باره پیشینه و ریشه های مغول ها ر«تورکان

 هم به ریشه های تورکان پیش از تاریخ و تاریخی انداختیم.
 

خاقانات کبیر تورک که در سده ششم میلادی پی تورک ها  و در این نوشته می کوشیم در باره 
براند  ریخته شد و توانست برای مدت نزدیک به دو سده بر گستره پهناوری در اروآسیا فرمان

تاثیر شگرفی بر  بافتار تباری و زبانی توده های باشنده این گستره پهناور بر جا بگذارد،  و
  نیم.کروشنی بیف

  
در دوره اسلامی هست.  تورکاندر زبان های پارسی دری  و عربی منابع فراوانی در باره 

ار اندکی در دسترس در باره تاریخ دیرین و باستانی این مردمان دردمندانه اطلاعات بسی مگر
است و می شود گفت که در زمینه تقریبا در تاریکی و بی اطلاعی بسر می بریم. از همین رو 

 هم  است که سر درگمی های بسیاری رخ می دهد. 
 

ر انگیز بث حبیکی از جنجالی ترین و باستان تباری تورکان ریختیابی نژادی و خاستگاه  مساله 
 که در این جا به آن می پردازیم. مسایل تاریخ بوده است ترین
 
شیوه کار باز هم چنین است که مطالبی را که در ویکی پیدیا به زبان روسی در باره تورک ها   

آمده است، به پارسی دری ترجمه و در کنار آن دیدگاه های شماری از دانشمندان بزرگ تورک 
 ه یی ام می باشد، می آورم .شناس جهان را با برداشت های خود که دستاورد مطالعات سه  ده

 
باید توجه داشت که اصطلاح زبان تورکی یک اصطلاح عامیانه است. نام دقیق علمی خانواده 

آلتایی( است. یعنی یک زبان واحد تورکی وجود  -زبان های تورکی )خانواده زبان های بایکالی
ادی به نام تورک وجود واحد تورکی نداریم. از سویی، نژ)تبار(  ندارد. همان گونه که اتنوس

ندارد. امروز ما تنها توده های تورکی زبان داریم که شامل ده ها اتنوس یا تبار مستقل می 
گردند که هر یک تاریخ خود را دارند. مانند قزاق ها، ازبیک ها، ترکمان ها، قرغیزها، تاتار 

 ها، اویغورها و... 
 

رهبری ایل آشینا به میان آمد، خاقانات بزرگ تورک هم که در سده ششم میلادی به 
)که بنا به نیاز دولت  آلتاییکنفدراسیونی بود متشکل بر دوازده قبیله گوناگون که تنها زبان 

آنان شد(، به میان آورده پ کبیر تشاهنشاهی تورک چونان زبان اسپرانتوی عهد باستان در اس
مغولی و پاران ایرواروپایی، این قبایل دارای خاستگاه های گوناگورا با هم پیوند می داد. 
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زبان های گوناگون )از ایرانی خاوری گویشوران و همین گونه  بودند)پاراتورکی( هونویی 
)ساکایی ختنی( گرفته تا پروتومغولی )سیان بی یی و ژوژانی( و پروتوتورکی )هونویی(( 

  بودند.
 

ورکان پیش از تاریخ آشنا برای پی بردن به تاریخ تورکان، روشن است در گام  نخست باید با ت
    شویم:  

 
 پروتو تورک ها  یا پیشینیان تورکان باستان:

روشن است اصطلاح تورک یا ترک پیشینه یی بیش از سده ششم میلادی ندارد. اما توده هایی 
هزار  سیزدهرا که در اثر آمیزش پروتو اروپاییدی های سپید پوست با چینی های زردپوست در 

ن آمده بودند، می توان به گونه مفروض پروتوتورک )پیشینیان تورک ها( و سال پیش به میا
 زبان  شان را هم پروتو تورکی خواند. 

 
نخستین توده هایی که می شود آنان را به گونه مفروض تورکی خواند، دارندگان فرهنگ 

امون هزار سال پیش از امروز در گستره پیر سیزدهگورستان های تخته سنگی اند. در حدود 
سایان، توده های پروتو اروپاییدیی دارای هاپلوها یا  -دریاچه بایکال و دامنه های جنوبی التای

با توده های زردپوست آمده از چین آمیزش یافتند. در نتیجه انسان های  Pگروه های پیوستگی
و چینی دورگه یی پدید آمدند. روشن است زبان این ها هم آمیزه یی بود از زبان پروتواروپایی 

دیرین. نماینده های این گونه آدم ها را امروز می توان در میان باشندگان شمال اقصی روسیه و 
و  Qشمال خاوری این کشور و نیز در میان بومیان امریکا یافت. این ها دارای هاپلوهای نوع 

N  توده های هستند. بخش بیشتر این ها با گذشتن از فراز یخ ها به سوی قاره امریکا کوچیدند و
بومی امریکا را ساختند. پسان ها با وارد شدن سپیدپوستان اروپایی به امریکا، اسپانیایی ها، 
پرتگالی ها و انگلیسی ها و.... نسل این ها در اثر کشتارهای گروهی رو به انقراض گذاشت و 

یر باشندگان نابود شد و اکنون تنها بومیان امریکایی از بازماندگان آنان به شمار می روند. سا
قاره امریکا در اثر آمیزش سپیدپوستان مهاجر با سرخ پوستان بومی یه میان آمده اند. سرخ 
پوست شدن آن ها هم متاخر است و ناشی از شرایط اقلیمی قاره امریکا. شایان توجه است که 
 در زبان بومیان هم واژه های دارای ریشه پروتوتورکی و هم پروتواروپاییدی را می توان

 یافت.
 

به هر رو، این ها در تشکل توده های پسین تورکی و نیز زبان های تورکی نقش بسیار 
کمرنگی داشته اند. روشن است هیچ سند و مدرکی از حضور این توده ها در گستره آسیای 

میانه و پشته ایران در دست نیست. از این رو، حضور توده های تورکی در مرکزی، آسیای 
یش از سده ششم منتفی است و کسی نمی تواند آن را ثابت سازد. زیرا نه اثری این سرزمین ها پ

از گورهای تخته سنگی است، نه اسکلت هایی که بتوان از روی آن با بهره گیری از روش 
های نوین علومی چون انسان شناسی )انتروپولوژی، اتنولوژی یا انتروپومورفی( و یا هم علم 

ها را با پروتوتورک ها ثابت ساخت و نه کدام اثر مکتوب و ژنتیک تاریخی، پیوستگی آن 
سنگنبشته از آن ها بر جامانده است و  نه ذکری از ایشان در منابع مکتوب دیرین در دست 

 است . 
 

هزار سال پیش سرما و یخبندان بزرگی آغاز  23داستان پدیدآیی این توده چنین است که حدود 
ییدی ها که در آن برهه در جنوب سایبریا می زیستند، ناگزیر گردید. این بود که نیاکان اروپا

سایان تا گستره پیرامون دریاچه بایکال بکوچند.  -شدند به دامنه های جنوبی کوه های آلتای
بخش بزرگتر آنان در بیست هزار سال پیش به سوی جنوب )به گستره  قزاقستان( و جنوب 
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 18دانیوب کوچیدند که تا  -ی رودهای ولگاغرب یعنی گستره میان کارپات پهنه های غرب
 ازمانده های نئاندرتال ها را اسیمیله و نابود کردند.بهزار سال پیش در آن جا آخرین 

 
از داده های زمین شناسی تاریخی می دانیم که در حدود ده هزار سال پیش از امروز آخرین 

وآسیا قطع شد. حدود هشت هزار عصر یخبدان رو به پایان گذاشت و ارتباط قاره امریکا با ار
سال پیش هم گرمای سختی آسیای مرکزی را فرا گرفت و این سرزمین بزرگ را تهی از 
باشنده ساخت. باشندگان بخش غربی آن به سوی کرانه های غربی رود ولگا کوچیدند و 

مغولستان شمال خاوری )پیشینیان تورکان( هم به سوی شمال  -باشندگان گستره خاوری آن
قصی و شمال خاوری روسیه به امتداد جریان رودخانه ها رهسپار شدند )که تا کنون همان جا ا

 زندگی دارند(.    
 

وش های باستان شناسیک، زبان شناسیک، انتروپولوژیک، نسب شناسی کادانشمندان از روی 
در  و ....توانسته اند موجودیت این ها را)ایتمولوژیک( )ژنیتکی( تاریخی، ریشه شناسیک 

 گستره پهناوری از شمال و شمال خاوری روسیه و قاره امریکا تثبیت  نمایند. 
 

 پاراتورک ها )نیاکان تورکان یا هونوها(:
می توان هونوها را به گونه مشروط و مفروض به عنوان پاراتورک ها )نیاکان تورکان( شمرد. 

که در اثر آمیزش با  همچنین گفتیم که هونوها در واقع همان خیونی های تورانی بودند
 زردپوستان به میان آمدند.

 
های بعدی هستند که کتاب پهلوی، تفسیر اوستا، آن ها را «هون»هونوها )هیونگنوها(، نیاکان 

( یعنی خیونی Hyaonaنویسد. اما در خود کتاب مقدس زردشتیان صفت هیائونا )خیونان می
 نگاشته آمده است.

 
آن اند که همانا همین خیون ها، نیاکان هونوها بوده اند که از  به هر رو، بیشتر پژوهشگران بر 

و شمال چین در امتداد مرزی که  اسرزمین های نیایی خود به سوی مرزهای جنوبی سایبری
کنون دیوار بزرگ چین در آن جا برپا است، شتافته بودند. در آن جا دو قبیله خیونی استقرار 

تبار نوی به نام هونوها )خونوها، سیونوها(  –ن با چینی ها یافتند که پسان ها در اثر آمیزش شا
 پدید آمد.

 
در حدود »به نوشته اکادمیسین گومیلیف در کتاب تاریخ خلق هونو، چنین پنداشته می شود که  

هزار سال پیش از میلاد که دقیق تر می  -سال پیش از میلاد )بنا به داده های دیگر 1650
( و хяньюньیان یون ها )خ -ان چینی با بخشی از سپیدپوستاننماید(، شماری از زردپوست

ون یوی خیان یون ها و خ( آمیزش یافتند و هونوها را به میان آوردند. хуньюйون یوی ها )خ
 ها در دشت های کناری جنوبی بیابان گوبی بود و باش داشتند. 

  
یمه افسانه یی سیا )سیه( با در افسانه های چینی آمده است که شهزاده یا سرداری از دودمان ن

خانوار و پیروان و هواداران خود در برابر دربار برافروخت و به بیابان گریخت و در آن جا با 
ون یوی ها آمیزش خیان یون ها و خشماری از تیره های کوچرو و دامدار بیابانگرد و دشتنورد 

 «یافت.
 

ن نیاکان هونوها یا پروتوهونو شمرد. این ها را روشن است نمی توان هونو خواند. اما می توا
نسل نوی که از آمیزش چینی های زرد پوست و بیابانگردان سپیدپوست پدید آمد، هونو نام 
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و در  Hsiung-nuگرفت. در منابع چینی نام این قوم سینهو یا سیونو آمده است. در انگلیسی 
 Hiung-nuآلمانی

 
دند، با توجه به آمیزش با چینی ها و سایر بومیان هونوها هر چند هم از بازماندگان خیونی ها بو

همین گونه زبان آن ها که در آغاز  میتیست )دورگه و چندرگه( از آن ها متفاوت گردیده بودند. 
 از گروه ایرانی خاوری بود، به زبان پاراتورکی مبدل گردیده بود.

 
دند. اما مائودون شانیو هونوها در آغاز زیر سلطه یوئه شی ها )ماهبانویان یا تخارها( بو

پ. م.  دوممرزهای سده سوم و توانست تخاریان را بر اندازد و خود شاهنشاهی بزرگی را در 
 میلادی داوم کرد. 96پی بریزد که تا سال 

 
بر سر این که هونوها به چه زبانی سخن می گفته اند، در میان دانشمندان ریشه شناس 

انی روان بوده است. بیشترین دانشمندان در این که )ایتمولوژیست ها( جر و بحث های فراو
زبان نخستین نیاکان آن ها تورانی یعنی ایرانی خاوری )سکایی ختنی( بوده است، تردیدی 
ندارند. اما روشن است که پس آمیزش با چینی ها زبان شان به  زبانی که آن را پاراتورکی 

 فته است. )زبان نیاکان تورگان باستان( می خوانند، تغییر یا
  

دشواری در این است که  از هونوها آثار مکتوب بر جا نمانده است. همه داوری ها هم از روی 
چند نامی است که از شاهان آنان در آثار چینی برجا ماده است. باز هم مشکل در این است که 

این ها از تا چه اندازه این نام ها  با نام های راستین آن ها مطابقت داشته است. گذشته از 
هونوها چند جمله از نامه یکی از شانیوهای هونویی عنوانی امپراتور چین بر جا مانده است.  
دانشمندان  کوشیده اند با  ریشه  یابی این واژه ها نوعیت زبان هونوها را تعیین نمایند. باز هم 

ش را قویان در این جا  با دشواری هایی بر می خوریم. برای نمونه، در زبان هونویی خرگو
می گفتند. در این جا شاید بتوان گفت که چون در زبان های کنونی تورکی هم خرگوش را 

 قویان می گویند،  باید زبان هونوها هم تورکی بوده باشد.
 

اما به  گونه یی که پسان ها  دیده شد، قویان از کیهان ایرانی یعنی آسمان گرفته شده است و 
 ریشه ایرانی خاوری دارد. 

 
 پروفیسور اسحاقف و پروفیسور اسماعیلف در زمینه از قول داکتر زویف چنین می نویسند: 

منشای خود را از تیره   Katun(  فراکسیون کاتون نسخه ها بنا به برخی از ورسیون ها )»
Rat -  gineok ( .یوئه شی می دانند که دارای خاستگاه هند و آریایی بودند )تیره  مهتاب

بود )جریان    Kuyan  کئییان یریبزرگ  راه شیوئه شی ها یکی از خدایان همانا در نزد 
 omonicکه با مهتاب پیوند داشت. تصادفی نیست که واژه   ( بود، یدرخت زندگ سفید،

 .(Zuev 2002: 75)با نماد کییان پیوند دارد.  koyan/Kuyan تورکی قووبان/ قویان
 

گامی که فرمانروای توران خاوری بودند، برای شایان یادآوری است که شاهان یوئه شی هن
حفظ سلطه شان بر سایر توده های زیر فرمان، دختران خود را به همسری پادشاهان آنان می 
دادند. با این سنجش که ولیعهد و شایر شهزادگان و شاهدخت ها نوه های  ایشان بوده و در 

ی یو ئه شی توده و کشور خود را زیر آینده با توجه به پیوند و ریشه خود با دودمان شاهنشاه
 فرمان آنان نگه خواهند داشت.
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یوئه شی )شهبانوی کشور مهتابی( لقبی بود که هونوها به ملکه خود داده بودند. از همین رو هم 
می توان آن یوئه شی ها  را مهبانویان ترجمه کرد. ماهبانو در دوره کوشانیان هم ایزدبانوی 

 مهتابی بوده است.    
 

آن چه به هونوها می گردد، از روی داشته های تاریخی می توان گفت که گستره بود و باش 
آنان هم مناطق جنوب خاوری مغولستان و شمال خاوری چین بوده است و نمی توان از حضور 
آنان در گستره تورکستان شرقی، غرب مغولستان و قزاقستان و بالاتر از آن آسیای میانه و پشته 

 به میان آورد. ایران سخن
 

رتلد گفته است، هیچ گونه سند و مدرکی از حضور ترکان پیش از ب  اکادمیسین همان گونه که 
 سده ششم در گستره آسیای مرکزی در دست نیست.   

 
سیاسی تاتار ها  -تاریخ تباری»روفسور داکتر اسحاقف و پروفسور داکتر اسماعیلف در کتاب پ

 می نویسند: 2007زان، کا« شانزدهم( -)در سده های سوم
 

و  یمرکز یایز آسو اتنوژنیز پروتوتورکی گستره پهناوری ا Glottogonic گلوتوژنیز»
و انسان  ی)اتنوکلتوری(فرهنگی تباری ریدر شکلگرا زیر پوشش می گرفت.  ایبرایجنوب س

را  نقش عمده به پیمانه بسیار ویژگی های زبانی این مردمان، و ی )انتروپولوژیک(شناس
مغولی با گروه های  -نگولوییدی )مغولی سیما(، تورکیمگروه های  یجیاختلاط تدر میزش وآ

ایرانی اروپاییدی )اروپایی سیما( و نیز هندو اروپایی ها و همچنین با بسترها یا زیرلایه های 
بازی کردند. )نوفگورودوا،  کت زبان تیو جمعها دیسامو، Finno-Ugric فینی -اوگری
 (2011-207ص. ص.  1981

روند این تعامل که در درازای دوره درازی ادامه داشت، شاید از  عصر حجر آغاز گردیده 
  (1998، اویسزو 1992، سو شپ 1969، باسکاکف 1980باشد )چبوکسارف، 

 
سیاسی  -فرهنگی قبایل تورکی چندین اتحادیه تباری -سیاسی و تباری -در نتیجه روندهای تباری
 یی، اتحادیه سیان بی ها، توباها و ...(   را تشکیل دادند )هونو

 
 اسحاقف و اسماعیلف در ادامه از قول داکتر زویف می نگارند:

یکم  هزارهنخست  مهین -لادیمپیش از  یکم  در هزاره ایسآاور یها ر استپتباری د تیوضع»
ی رانیاکوچرو و چادر نشین اقوام اختلاط تدریجی و  یستیهمزهمچون توان  یمرا  میلادی
سر از سده اما  شناسیک توصیف کرد. مختلف باستاندارای فرهنگ های  زبان  یرکوو ت زبان

به  یمرکز یایآس یاستپ ها Turkizationتورکزاسیون  ندیفرآ های نخست عصرمیلادی،
زبانی مردمان  -از همین رو هم است که سیمای تباری. می گردد لبدیک پدیده سراسری م

 «.(Zuev ،2002: 44) می شود. باشنده این گستره دگرگون
 

مشخص شده  باشندگاندو گروه سنتز یا آمیزش از  تورکیپارابستر سویسترات یا  تباری ختاری
 است: 

در  لادیاز م شیسوم و دوم پهای ، در هزاره ولگاگروه ]اروپاییدی[ تشکل یافته در باختر رود 
غالب منطقه ولگا و  تی، جمعیو جنوب یشرقجهات در  ی چند سده ییمهاجرت هاروند 

   یسئینی شرق  یها استپظاهر شده پسان ها در   یسئینی و دره  ییقزاقستان، آلتا
  رون  آسیایی دارند.د یمنشاو گروه هایی که 
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دو نیم  -تاریخ تعامل و با آهم آمیزی دو گروه باشندگان ]اروپاییدی و آسیایی[ در درازای دو
آن استحکام تباری عملی گردید و جوامع تباری تورکی  هزار سال دیرین روندی که در جریان

 زبان شکل یافت. 
همانا از جمع این قبایل نزدیک به هم در هزاره دوم میلادی توده های معاصر تورکی روسیه و 

 گستره های همسایه جدا گردیدند.
 

ود ]بر افتادن شاهنشاهی یوئه شی ها به دست هونوها و راندن آن ها )از گانسو، حوضه ر
تاریم، تورفان، ختن،کاشغر و هفترود( به آسیای میانه، به معنای آغاز عصر فرمانروایی توده 

بر استپ های اروآسیا بود که روند استقرار آنان را در این پهنه  و مغولی های تورکی زبان
 فراهم نمود.  

 
گستره توران  مغول ها در نیاکان با برافتادن هونوها در اثر دسایس چین، زمینه برای عروج

خاوری )مغولستان( فراهم گردید. برآمدن تورکان آشینایی و در آینده اویغورها و قرغیزها هر 
چند توانست، برای چندی بار دیگر زمینه را برای فرمانروایی توده های تورکی زبان )که 

 ا دیرپا نبود. آمیزه یی بودند از تورانیان ایرانی زبان و مغول ها و چینی ها(، هموار گردانید، ام
 

سر انجام هم  برافتادن دولت اوسون ها به دست ژوژان ها و کوچیدن آن ها از ترکستان 
فرمانروایی تورانیان ایرانی زبان در گستره توران خاوری  خاوری به هفترود به معنای پایان

 بود.
 

یرانی زبان بر در پایان کار هم،  برافتادن سامانیان به معنای پایان فرمانروایی توده های ا
 گستره توران غربی )قزاقستان و هفترود( بود. 

 
پایان  در آخرین پرده، بر افتادن امارت بخارا، و افتادن آن به دست روس ها به معنای

فرمانروایی توده های ایرانی زبان بر میانرودان ورز رود و تثبیت فرمانروایی نهایی تورکی 
  گ.[   -روس ها بود.با پشتیبانی بر آسیای میانه  زبانان 

 
 تورک های باستان )تورکیوت ها(:

کنفدراسیون قبایلی که خاقانات تورک را پی ریختند، مشتمل بر دوازده قبیله بودند که در آن 
در این حال، بازماندگان هونوها،  ته را بازی می کردند.سآشینایی ها نقش پیشتاز و برج

ن یوئه شی ها )تخاریان و کیداریان(، بازماندگان بازماندگان ژوژون ها، اوسون ها، بازماندگا
سیرها، کنگویی ها، چشی ها، شاید گروه هایی از تبتی ها و دیگر قبایل به ویژه تیله ها )دی 

و خاگاس ها )نیاکان قرغیزها( هم در کنفدراسیون اشتراک و تاتارها ها( یا نیاکان اویغورها 
نداشت. تورکیوت ها نامی بود که ژوژان ها بر داشتند. یعنی تیره خاصی به نام تورک وجود 

آنان گذاشتند. در این حال، مساله اصلی این است که ایل آشینا از دید تباری به کدام یک از اقوام 
 شناخته شده در آن برهه تعلق داشت؟     

 
که در زمینه هیچ گونه سند مکتوب )منهای گزارش های گاهنامه های دشواری در این است 

در دست نیست. آن هم این گاهنامه ها اطلاعات ضد و نقیضی را در باره خاستگاه چینی( 
تنها چیزی که می تواند در زمینه به ما کمک نماید، ریشه شناسی آشینایی ها ارائه می کنند. 

نولوشاد و آشینا و نیز  -بنیادگذاران دودومان–چند واژه و نام بازمانده از پادشاهان آنان به ویژه 
و کارگیری از روش های  ، افسانه های تاریخیلرس یا محل بودوباش نخسیتین آن هامسقط ا

و گان، پژوهش پیرامون اسطوره ها . درست تجزیه و تحلیل واژپیچیده علوم گوناگون است
تعیین دقیق خاستگاه آن ها می تواند در زمینه به ما کمک نماید.  می توان گمان زد که آن ها در 
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امنه های جنوبی آلتای در شمال باختری چین زندگی می کرده اند و از آن جایی در نزدیکی د
       جا به آلتای کوچیده بودند. اما کجا؟  

 
ایل هسته یی تورکان باستان، زبان  -در باره خاستگاه نژادی و تباری ایل آشینابه هر رو، 

یادی وجود دارد. برای در میان دانشمندان تفاوت های بن -نخستین شان و زیستگاه نخستین شان
و تبار(  اوسونی -گروه دیگر تورانی )سکایی مغولی زبان و مثال گروهی آنان را مغولی تبار و

 می شمارند.  و برخی  هم پاراتورکی )هونویی( ایرانی زبان
 

آنان از کار برآمده  و ایرانی زبان بودن داده های پسین علمی به سود دیدگاه تورانی تبار بودن
 اند. 
 

خانوار از اقوام و تیره های گوناگون که پس  500در آغاز قبیله یی بودند متشکل بر ایل آشینا 
 و یا  Zhelai Zhaiاز افتادن دولت هونوهای جنوبی به دست چینی ها در شمال چین در 

 شرق تورفان و یا هم در جاهایی دیگری گه پسانتر یادآور خواهیم شد، بسر می بردند. 
 

در حوالی سده های »دانشمند تورک شناس روسی،  -فیسور دیمیتری واسیلیفبه پنداشت پرو
پنجم میلادی در میان قبایل هونوهای بعدی در استان تورفان در ترکستان شرقی،  -چهارم

مردمانی می زیستند که به گمان غالب به زبان پروتوتورکی سخن می گفتند. )شایان یادآوری 
در آغاز کوشانیان و سپس هم یفتلی ها حاکم بودند(. منظور است که در این هنگام در تورفان 

از پروتوتورکی هم همان زبان بازمانده از هونوها است که آمیزه یی بود از ایرانی شرقی 
 دیرین و چینی میانه.

 
بر پایه افسانه های رایج در میان تورک ها، قبایل مخاصم هون به این ها یورش می برند و 

ها یک کودک که دست ها و پاهایش را بریده اند، به گونه معجزه آسایی همه را می کشند. تن
زنده می ماند. یک ماده گرگ خاکستری این کودک را می بیند و با خود به مغاره اش می برد و 
او را پرورش می دهد و بزرگ می کند و از او ده پسر )به روایت دیگر چهار پسر یا شش 

 .پسر( به دنیا می آورد
 

بنیادگذار دودمان قدیم تورکی  -به گفته، داکتر عثمانف، نولو شاد -د این ماده گرگپسر ارش
نوشته « ترک های آسیای میانه»آشینا گردید. به گونه یی که پروفیسور برتلد در کتاب تاریخ 

است، کلمه شاد از شاه ایرانی گرفته شده است و تورک های قدیم این لقب را برای سران قبایل 
ایستیمی خاقان سوشا بود. لقب شاهان هونویی هم  نوه)برای نمونه نام  می بردند. خود به کار
 شانیو بود(.

 
پیوند زناشویی می بندند و این گونه تورفانی پسان ها این ها با دخترانی از یکی از قبایل بومی 

رقی است. قبیله آشینا به دنیا می آید. رهبر ایشان آشین یا آشینا است. آشین یک کلمه ایرانی ش
گومیلیف این کلمه را مغولی می پندارد که از شونوچیونو گرفته شده است و می نویسد که آشین 

چینی است که نشانه تکریم و تعظیم است( که در حوالی  -)شینو( گرگ معنا می دهد و پشوند آ
تان میلادی قبیله خود را که در معرض تهدید دشمنان قرار داشت، با خود به شمال مغولس 460

 به کوه های آلتای به گستره دولت ژوژان ها می برد. 
 

پسان ها )در حدود صد سال بعد( این قبیله با متحد ساختن سایر قبایل زیر ستم، در برابر 
ژوژان ها می شورند و دولت آنان را بر اندازند. درست در همین هنگام )سده ششم میلادی( 

 «.می شود که شاید به معنای اتحادیه قبایل باشداست که برای نخستین بار کلمه تورک شنیده 
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در میان قبایل شکست خورده از »گومیلیف روایت دیگری از این افسانه دارد. او می نگارد که 

ی ها هنگام سرکوب شمال چین از سوی آن ها پنجصد خانوار آشینایی حضور ایدست توب
ر شن سی می زیستند که در سده داشتند. این ها از طوایف مختلف متشکل بودند که در باخت

 -چهارم از سوی هونوها و سیان بای ها )نیاکان مغولان( اشغال شده بود. آشینا از سردار هونو
موگانیو اطاعت می کرد که فرمانروای خئی سی )منطقه یی در غرب اوردوس میان گستره 

پیروز شدند، و خئی ی ها بر هونوها ایتوب 439هوان هی و نانی شان( بود. هنگامی که به سال 
خانوار نزد ژوژان ها گریخت  500اتصال دادند، سردار آشینا با « وی»سی را به امپراتوری 

 و در دامنه جنوبی کوه های آلتایی ساکن شد و به استخراج آهن برای ژوژان ها می پرداخت.
 

این زبان بازار، زبان های سیان بای ها و مغولی قدیم بود.  -در آن هنگام زبان بین القومی رایج
 «.به شمال گوبی آمد 439دیپلماسی و فرماندهی بود. آشینا با همین زبان در 

 
به گونه یی که دیده می شود، قبیله آشینا از تیره های گوناگونی متشکل بود و زبان شان هم به 
قول گومیلیف پروتومغولی بود. برعکس، واسیلیف خاستگاه آنان را تورفان شرقی و زبان شان 

هونویی( می خواند. دشواری در این است که در دقیق تر پاراتورکی یا تورکی )تو وررا پ
زمینه داده های موثق در دست نیست. همه چیز بر اساس حدس وگمان است. در منابع گوناگون 

 چینی هم در زمینه اطلاعات ضد و نقیض بیان گردیده است.
 

 ورنی می نویسند:داکتر اسحاقف و داکتر اسماعیلف از قول کلیاشت
هونوهای بعدی پیوند می زنند:  لیو قبا یبا ترکستان شرقرا رک ها ومنشاء تافسانه ها »

 یسد:نو یم میبه طور مستق «ژو شو»ی نیچگاهنامه تاریخی 
طایفه یی آن ها آشینا نام ی از هونوها اند. خاص لهی( قبها رکوت)   Tutszyueتوتسزویی ها »

 یان زخمی راجنگجوکه  دشمنان خود آن ها  با پنهان شدن از ترس افسانه،  نیااست. مطابق 
 «خاوری( گریختند. )ترکستان تورفانشمال  های  کوه به یبودند، به یاری ماده گرگکشته 

 ( 106-103 :1964 )کلیاشتورنی
 

رد، از دید من، با توجه به این که در همه جا نام رهبران آشینایی به گونه یی با نام شاه پیوند دا
و نام پدر آشینا هم نولو شاد بوده است، می شود گفت که احتمال تورفانی بودن ایل آشینا بیشتر 

در زبان چینی نشانه ارجگزاری و بزرگداری است. شاید این پسوند از « آ»پسوند می رود. 
زبان ایرانی خاروی به زبان چینی راه یافته باشد و  شایدهم  برعکس از چینی به زبان های 

آنا ننا  -وده های باشنده شمال چین. اکنون این پسوند در واژه هایی چون آبا، آپا )مادر بزرگ(ت
عمو(، آجا )مادر بزرگ  -مادر، بابا )پاپا(، ماما )مادر(، ماما )دایی(، کاکا )اکا به پشتو -)ننه(

م چیزی به معنای شاه بزرگ و ارجمند و بزرگوار و یا هآ  +شین +در هزاره یی( و... شاید آ
را به معنای آبی هم بپنداریم، چنانی که « شین»مانند شاهنشاه و خان خانان بوده باشد. حتا اگر 

دانشمندان تاریخ  -شماری از دانشمندان از جمله اکادمیسین اسحاقف و اکادمیسین اسماعیلف
د، آشینا قازان( هم بر آن تاکید دارن 2007نویس تاتاری در کتاب تاریخ تباری سیاسی تاتارها )

یعنی سردار آسمانی. پادشاهی که از سوی آسمان فرستاده شده است. باز هم می بینیم  که شین 
به معنای آبی و تیره ریشه ایرانی دارد. چنان که همین اکنون در زبان پشتو دقیقا به همین معنا 

 به کار می رود. 
 

فت که تقریبا سه قرن در حال اگر آن ها در تورفان بود و باش داشتند، می شود نتیجه گر
ترکستان خاوری زیسته باشند و روشن است زبان شان بیشتر با زبان های رایج در این جا که 

سکایی ختنی( نزدیک تر  -با زبان کوشانی ها و یفتلی ها )از گروه زبان های ایرانی شرقی قدیم
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که توده های زیر  بوده است. هونوهایی هم که در این جا می زیستند، در اصل هونویی نه بل
فرمان هونوها بودند که متشکل از یوئه شی ها یا نیاکان کوشانیان، یفتلیان و... بودند و روشن 

یعنی سکایی است زبان حاکم هم در این جا زبان کوشانی ها )زبان تخاری( و زبان یفتلی ها 
 بود. ختنی 

 
ی ها و ژوژان ها، دیگر چتر تازه پس از برافتادن دولت هونوها و آغاز فرمانروایی سیان با

سیاسی هونوها ها مدت ها از سر شان پس شده بود. از همین رو، هونویی خواندن آن ها 
خوانده است. یعنی « هونوهای بعدی»درست نیست. از همین رو هم شاید واسیلیف آن ها را 

 بازماندگان هونوها. 
 

قوم   24های گسترده، همه  دشواری در این است که پس از تسلط یابی هونوها بر سرزمین
یعنی باشندگان کشور هونوها که سر  -زیر فرمان آن ها برای چند سده هونویی خوانده می شدند

درگمی های بسیاری را پدید می آورد. روشن است اگر کشور شان را به گونه فرضی 
نه بل  بخوانیم، در آن صورت می توان سایر اقوام باشنده این کشور را هونویی« هونوستان»
با توجه به همین سر درگمی بوده است که شماری از پژوهشگران، «. هونوستانی بخوانیم»

برای رهایی بابی از این کلاوه سر درگم، برای توصیف برخی از توده های زیر فرمان هونوها 
ان های ایرانی خاوری سخن می گفتند، بکه دارای خاستگاه اروپاییدی تورانی بودند، و به ز

وهوم هون های سفید!!!! )در واقع هونوهای سفید( را به کار بستند که درست نمی باشد. واژه م
زیرا چیزی به نام هون های سفید یا حتا هونوهای سفید وجود نداشته است. این تنها یک 

 است.  « من در آوردی»اصطلاح به گفته ایرانی ها 
 

یوت که  +وت بوده باشد. یعنی توربه هر رو، از دید من، شاید در آغاز چیزی همانند تور ی
حرف صدادار ک در میان دو حرف بی صدا در آن پسانتر افزود شده باشد. و این گونه 

مغولی باستان حذف گردیده باشد و تنها تورک « یوت»تورکیوت شده باشد و سپس هم دو باره 
 وریان می گویند.مانده باشد. شایان یادآوری است که اویغوری ها همین اکنون هم تورفان را ت

این گونه،  تورفان شاید از تولوفان چینی گرفته شده باشد که  ورسیون چینی توریان است.
امکان آن می رود که ایل آشینا با توجه به تورفانی بودن یا توریانی بودن خود، از سوی ژوژان 

 ها توریوت خوانده شده باشند.
 

 اران سیان بی ها( نزدیک بوده باشد یا با زبان پبه هر حال، چه زبان آن ها به مغولی قدیم )زبا
تورکی )زیان هونوها( و یا هم با زبان های ایرانی شرقی، آن ها به گستره دولت پارا مغولی 

 ژوژان رفتند و در دامنه های جنوبی آلتای مسکن گزین شدند.
 

د یوت یک آن ها به گمان غالب از سوی دولت ژوژان ها تورکیوت خوانده شدند. زیرا پسون
پسوند پارامغولی است و چینی ها هم آن ها را توکیوها خواندند. زبان چینی حرف ر ندارد. 
یعنی در آغاز نه خودشان خود را تورک می خواندند و نه دیگران آنان را به این نام یاد می 

 کردند. از این رو، اصطلاح تورک متاخر است.
 

واژه تورک  –سخنور نامدار تاتاری( -آنا احمدووا لئو گومیلیف )نوه پروفیسور داکتربه گفته 
کنون صرف بار زبانی دارد. طرفه این که واژه تورک در آغاز هم تنها بار زبانی داشته است. 

رییس انجمن تاریخ دانان قرغیزستان در کتاب  -اکادمیسن پروفیسور داکتر اوسکون عثمانف
چاپ رسیده و کنون به عنوان کتاب در بیشکیک به  2012که به سال « تاریخ قرغیزستان»

درسی رسمی تایید شده از سوی وزارت آموزش و علوم جمهوری قرغیزستان در موسسات 
واژه تورک در آغاز، شاید بار »آموزش عالی آن کشور تدریس می شود، در زمینه می نویسد: 
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کراسی نظامی را زبانی و اجتماعی داشته بود، تا تباری. چون در آغاز، تنها نمایندگان اریستو
به این نام می خواندند. اما با گذشت زمان، نه تنها برای طایفه یی که در راس اریستوکراسی 

 «نظامی قرار داشت، بل که برای همه اقوام زیر سلطه آن ها تعمیم پیدا کرد.
 

 بومان، دولت بزرگ خاقانات تورکی را -هر چه بود، در این جا بود که یکی از نواده های آشینا
تاسیس کرد. باز هم باید متوجه بود که خاقانات نامی است که پسان ها به این دولت داده شده 
است. چه، ات نشانه جمع عربی است و در آن هنگام یعنی در سده ششم میلادی اعراب چه که 
حتا ایرانیان هم تورک ها را نمی شناختند و ممکن نبود که خود شان دولت خود را خاقانات 

اشند. چه نمی توانستند کلمه خاقان را با ات عربی جمع ببندند. هر چه بود، دولتی به خوانده ب
ایرانی  -خان -میان آمد که در راس آن خاقان بود. خاقان هم به روایتی، از دهگان )دهقان(

 گرفته شده است. 
 
 VV و. و. گریگوریف، Y Bichurin،  ن. یا. بیچورین  LN Gumilyov ل. ن. گومیلیف»

Grigoryev، ان. آ. اریستوف NA Aristov، گرژیمایلو-گ. ای. گرومGrum 
Grzhimailo ،،می. ای. ارتامانف ک. آ. اینوسترانتسیف، س. ای. رودینکوMI 

Artamonov   له امس پرداختن به ضمن هیروس خیتار دبستاندانشمندان شمار دیگری از و
ق و منابع مکتوب منحصر سوابر پایه کوچی شناسی )مطالعه توده های کوچرو و چادرنشینان( ب

 و ینیچدودمان های  تاریخ های -تورک های باستان حفظ شده تا به امروز در باره  به فرد
و تاریخ های   Suishuسویی شو ،Weishu وی شو، ،Tanshu گاهنامه های تان شو

و به  یارسپ و یعرب ،یمنابع نوشته شده ارمنو  یشرق ی )بیزانتینی یا روم شرقی(روم -یونانی
را در  رکوتبزرگ خانات که رهبری  Ashinaنمایندگان دودمان آشینا که  دندیرس جهینت نیا

 بوده اند. گ.[-]و زبان پروتومغولی یمغولدارای خاستگاه  دست داشتند،
 

س. گ. کلیاشتورنی  ،H. B. Haussigهاوسیگ  همچون یگریدپژوهشگران 
Klyashtorny SG،  آ. ان. برنشتامBernshtam ، زویفYu.A.Zuev ، ساوینفDG 

Savinov، گوشچینSP Gushchin ، .یندلایف ،یفراریچارد نلسن تاش، -ارونار. ان، 
ساک  -ایی و اوسونی)سغدیساک یه خاستگاهفرضکوشیده اند  گرانیو د  Mahpirovماخپیرف

 :را می آورند ریز آوندهاینسخه  سود اینبه  آشینا را مطرح نمایند و («دی +
  antroponimii نامکسان یا انتروپونیمی در را بایسته است« آشینا»ی نام تباری ها هشیر

چنین   Klyashtorny کلیاشتورنی  و  Haussig  جویید. هاوسیگاوسونی  -ییساکا تیره یی
 تواند   یم ahşaẽna تیره آشینا و نام پارسی باستانی اخشاینه نام می پندارند که پیوند میان  

 ی به دست بدهد.بخش تیضاه شناسیک )ایتمولوژی( ربرآیند ریش
 
 مورد نظر درمطلوب فرم خود را به سوژه تورکستان خاوری محدود بسازیم،   اگر احت

xs'yn'k (-әhšēnē)   می آید. «رهیتنیلگون  ،یآب»سغدی به معنای  
کشیده  -ā- که ،است «یآب» - āşşeiņa (-āşşena) (یی)برهما ییساکا-یختن به زبان

یره و ت ،یآب -  āśna-  A زبان تخاری  . درپدید آمده است -ahş-> āşş همچون توسعه
 گرفته شده است(. یسغد ایو  ییساکا -یختنزبان های از که )معنا می دهد   تاریک

 
 «یآب»معنای با    (āşşeiņa ~ āşşena>)ی یا ایتمولوژی ساکایی شناس شهیردرست 

این دیدگاه  کامل است. رسا و  تیکی(نیی )سیماو معنا)فونوتیکی(  ییآوااز دید )رنگ آسمان( 
 .می گردد ی تورکان هم به گونه مکتوب تایید طلسم یباستان یها بهیکتهمچنان در 
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 ی که، مردمها انقاخ در باره نخستین تی، در رواOrkhonارُخون   بزرگ یهاسنگنبشته در 
خوانده شده اند. صرف نظر kök türk تورک  کوکشاهنشاهی نو را پی ریخته بودند، به نام 

همخوانی ایده آل آن را از دید  در این واژه، «کوک»از تعابیر و تفاسیر فزونشمار کلمه 
 سیمانتیک )معنایی( با مفهوم نام آشینا  خاطر نشان می سازیم.

 
خون را تورکان به گمان غالب از خود نوشتار نداشتند. سنگنبشته اور]شایان یادآوری است که 

هم سغدیانی که از ترس فرمانروایان یفتلی خود به گستره تورکان پناه برده بودند، برای 
 [گ.-همپیمانان خود نوشتند.

 
و  یاصل یمعنا گواه بر آن  است که « کوک»و واژه « آشینا» و روشن نام حیرص یابیرد

پولی اتنیکی )چند نگ فرهکه بیخی با  ،از دست نرفته بود در آغاز ی آنخارج یو منشانخستین 
 .به گفته ل . مگرهمخوانی و سازگاری داشت رکوت قانات نخستینخا تباری( شکل یافته در

بیلگی   Otyuk  برپایی اردوی اتیوکی دوران یو فرهنگ یاسیس طیمحدر  L. Bazin بازین
 یافته بود. خود را از دست داده و رنگ   قومیتیدیگر بار پیشین خاقان 

 
اوسونی آشینا تاکید  -یساک بر خاستگاه زینخاور شناس دیگر  – Yu.A.Zuev یو. آ. زویف
آشینا توجه و اوسون ها  –ی ساک هامنشاباره در ها افسانه همانندی به ویژه به او  می ورزد: 
 را برجسته می سازد.« اوسونی آشینا»برای نمونه او می کند. 

 
 وسون ها( را میان تسلیانموقعیت قدیم سرزمین اوسونیا )کشور ا محل همگاهنا .1

Tsilyan دون هوان( تعیین می نماید. و دانهوانگ( 
 
یعنی  Shara نورا  -در منطقه شارا هانیش سی های یا در غرب آشینایی ها- .ب.1

ن اوسون ها یدرست در همان منطقه که اوسون ها در آن بود و باش داشتند، در سرزم
 بسر می بردند. 

 
 و ها زندگی می کردند. هون یغربهای مرز کی بودند که درسردار نشین کوچ اوسون ها .2

در  یغرب یایاز در ییشاخه جداگانه  ، سرزمین آشیناهاافسانه یدر تمام نسخه ها -ب..2 
 .وها می باشدهونکشور غرب 

 
آن ها  نیزمسر بودند و در  نابود شده یوئه شی ها -خود هیهمسا. اوسون ها از دست قبیله 3

 بود. مانده زنده نوزاد  شاهزاده کیتنها 
جان تنها یک کودک از نبرد و ی خود نابود شده بودند ها هیهمساآشیناها هم از دست   -ب..3 

 برده بود. سالم به در
 
که او آمده بودند  کمک به کودک یبرا اه،یگرگ و کلاغ س ماده -های نیایی اوسون هاتوتم . 4

 .ندرا از مرگ نجات داد
روایت از  در کمک شتافته بود.و به یاری  گرگماده  کیا می گوید که افسانه آشینایی ه. 4 

پر tamgas فهرستی درازی از تاماگ ها را  )لکه سفید( شکاف نی، اما ایاد نمی شودکلاغ 
 آورده شده است. اهیکلاغ س- ییاینآش  tamgدر آن  دنده یکه نشان ممی کند 

جا  در آن وها برده شده بود وهونشانیوی  هبه خاور به اردوگا پسر. در افسانه اوسونی ها 5
-]آسمانیروح آموزش و پرورش یافته بود و بزرگ شده بود. در روایت اوسونی این پسر یک 

 است. گ.[ بوده
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به   آن ها را به خاور شارا نور روحماده گرگ و پسر بچه بودند که  –نیاکان آشینا  -ب..5 
 برد. یم یمغولستان داخل

، میان یوئه شی ها و اوسون ها بار دیگر جنگ  در می گیرد که این بار الد سبا گذشت چن. 6
 .دانجامیوئه شی ها می  به شکست

 -]شایان یادآوری است که اوسون ها در آغاز زیر تسلط یوئه شی ها )ماهبانویان یا تخاریان
موقعیت نیاکان کوشانیان( بودند و از دست جور و ستم های بی پایان آنان با هونوها که در 

 -همانندی قرار داشتند، با آن ها همدست شدند و شاهنشاهی ماهبانوبان را بر انداختند، کیدار
 گ.[.  -پادشاه آن ها را کشتند و سرزمین های شان را در گانسو و تورفان و ختن گرفتند. 

سر پدر افسانه آشینایی ها چنین آمده است که سردار مخاصم با آگاهی یافتن از این  که . 6 
قبیله را  توتم آشینا را بکشد و همراه با  او تابار دیگر لشکرکشی می کند زنده است، هنوز  هم 

 هم  نابود کند. مگر موفق نمی شود.
 
)گستره تیان شان و  هفترود به -باختری زیستگاه نخستین خود می کوچندبه شمال . اوسون ها 7

 .دریاچه ایسیک کول(
 هی لو در تالاس قرار  داشت. -ی را می پیماید. اردوگاه آشینا آشینا همه مسیر همانند -ب..7
 
 می دهد. و قلمرو خود را گسترش  اوسون توانمند می شود لهیقببر پایه همین افسانه ها،  . 8

 می شود.پسر نخستین سردارد اوسونی پدر ده 
به گونه  نسخه  ده پسردر این جا اما  آشینا هم به ده تن می رسد. کودکانشمار  -ب..8 

 .گره خورده است یرک غربو( خانات تاون اوک) لهیده قب یتوجودم تیبه واقع یمصنوع
 

خانات آشینا در  حاکم لهیبا قبگی یی خانوادپیوندهای زویف چنین می پندارد که اوسون ها 
 داشتند.رک وتنخست 

 
گر شمار دی و  Savinov و د. گ. ساوینفBernshtam همین گونه، آ. ان. برن شتام 

کنند که با  یها اشاره م آن اوسونی  آشیناها تاکید می ورزند. -ییساکا خاورشناسان بر خاستگاه
بوده )هوهای همچوش(  «یا مخلوط هوهای مختلط»تایید سوئی شو  نیاکان آشینا از کدامین تیره 

 اند.  
 

که شمار )دانشمندی  Bichurin بیچورین « اطلاعات مجموعه»پیشگفتاری که بر در برنشتام 
خاطرنشان  1950 گ.( به سال -فراوان آثار چینی باستان را به زبان روسی ترجمه کرده بود

ها نبودند که آن را  ینیچاین که یا بربر معنا می دهد  یوحش–« هو»ینیچواژه که ساخته بود 
 یکی می پنداشتند و شناسایی می کردند.رک وبا نام ت

 
طبق  یانهم یایو آسخاوری در مناطق ترکستان  ژهیوها به  چینی به تایید برنشتام،حال،  نیا اب

مردمان زمیندار بیشتر ل ب ،رکوت لیقبا نه« هو»زیر نام (، ی چند مورداستثنا ه)ب معمول
 یانا را می شناختند.سغد
 

)یکی از بزرگترین تورک شناسان و مغول  -شادروان پروفیسور داکتر س.گ. کلیاشتورنی
وراندازی  باها در باره تیره آشینا پژوهش کرده بود،  افسانهون پیرام شناسان جهان(، که

چین با این افسانه ها « یشو سوئ» یدودمان گاهنمانه های تاریخی یخیشواهد تار (سهیمقا)
ارزش  اند که یواقعفسانه ها دارای شالوده و پشتوانه ااین که خاطر نشان ساخت 
و پیشنهاد کرد  رسد یبه نظر مبی تردید  در حال حاضر( آن یخنگاریتارهیستوریوگرافیک )

 :تقسیم کرد یمتوالرا به دو دوره Tÿrk تاریخ دیرین قبایل تورک 
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هنگامی که ]هسته[ نیاکان تورکان  – gansuyso-gaochaگاوچه یی -/ دوره گانسویی1
شدند  لیتشکخاوری  ترکستانگستره زبان در  یرانیا شبان و بومی لیباآشینایی از جمع ق

 میلادی(.  460ده سوم میلادی تا سدر )
مغولستان  یبه خاک آلتا (رکوت یگروه قوماتنوس )دیگر که هنگامی  ی،یآلتا/ دوره 2

 ی(.لادیسال م 552-460)کرد  مهاجرت 
 

  و پین لیان Hexi هیسی درآشینا  ایلکه گیری کرد  جهینت چنین چیزی اجازه می دهد 
Pinlyan  گ.( ریخت-)دقیق تر تورانی های ایرانی زبان ییپاهند و ارواز تیره های گوناگون 
 تباری که منابع چینی آن را  )هوهای همجوش یا مختلط( خوانده اند.  –یافته بودند

 
( ]که ایل به  460 ی تا ساللادیمده سوم س)از آشینا  ایل یریشکلگ دوره ، در گستره نیدر ا

 یرانیاهای زبان دارای  ییاروپا هندو گ.[، باشندگان-نوبی کوه های آلتای کوچیدجدامنه های 
. از گواهی ( آشینایی  ها برتری داشتندethnogenysدر ریختیابی تباری )اتنوژنیز تخاری و

در شکلیابی ایل آشینا همچنین تیره های هونویی مشارکت همچنین بر می آید که  ینیمنابع چ
 داشته اند.

 
هی سی  در  tszyuytsyu  ی هاو برافتادن دولت تسزیوتسیو شکستسرکوب و پس از 

Hexi ، گاوچان   بهآشینایی ها Gaochang   ها  زیر فرمان ژوژان  460از گریختند و پس
در این جا )که کان های آهن سرشار دارد(،  جاگزین شدند. یآلتا یجنوب دامنه هایو به  ندافتاد

( و آهنگری می یمتالورژذوب آهن ) که بهدند، ی شصنعتگران آشینایی ها پیشه وران  و
 پرداختند.

 
 یبوم لیقبا خود با میهن نودر آشینایی ها  می پندارد،    Savinovبه گونه یی که ساوینف 

بتوان  ،زمان نیچنین بر می آید که مقارن با ابر خوردند.   پروتوتورکی یبستر فرهنگدارای 
 -یخیعه تارمجمو جادیآغاز اکه سر را مرتبط دانست یریفرهنگ پذ یندهایفرآ خستینن

 را  گذاشتند. باستان یرکوت ینگفره
در در این هنگام در گستره شمال باختری مغولستان بر سر این که ]شایان یادآوری است که 
اوسونی، بازماندگان یوئه شی ها و... قبایل می زیستند، ی یتوده هاچه دامنه های جنوبی آلتای 

 ی نیست. دهای پروتوتورکی، دیدگاه واح یا گویشوران زباندارای زبان های ایرانی خاوری 
اواخر  سر ازاز سوی دیگر باید به یاد داشت که در طی چندین سده پس از بر افتادن هونوها 

سده یکم میلادی تا میانه های سده ششم میلادی زبان های پروتو مغولی و پارامغولی سیان بی 
ی توان برداشت کرد که زبان ها و ژوژان ها، زبان رسمی و رایج بوده است. این گونه م

وش بوده باشد که بنا به نیازهای دولت خاقانی جتورکی باید یک زبان چند کانونی و سنتز و هم
له باشنده گستره این دولت قابل فهم باشد. از همین رو هم  یقب 12زبانی که برای همه  -ساخته شد

 نه استپ ها خوانده است. زبان تورکی را اسپرانتوی عهد باستان در په -است که واسیلیف
 

از سوی دیگر، تبار یا اتنوس تورک هم آمیزه یی بوده است از سازواره های تباری گوناگون 
که در اثر آمیزش انسان های دارای خاستگاه های نژادی و تباری گوناگون به میان آمده است. 

و  (ساکایی -پایی )تورانیاما باید به یاد داشت که در شالوده این اتنوس نژاد سپیدپوست ایروارو
گ. - .، زبان های ایرانی خاوری قرار دارد(چه هونویی و چه  آشینایی در شالوده زبان تورکی

] 
 

گوناگون تورکی را در پیرامون خود اقوام  ی،اسیو س ینظامتکاپوهای پویای آغاز آشینایی ها با 
 یژگیو)از روی  د معنا می دهدخوکلاهپذیرفته شد که   Tÿrkتازه پا هم ام دولتد ساختند. نحمت
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 تیمع. همین گونه، ج()زرین( که شکل کلاهخود آهنین را دارند یآلتا کوه های  ییایجغراف یها
ها نام گرفتند. ]شایان یادآوری است که گروهی از دانشمندان بر آن اند که رک وت هم دولت 

تور  هم نیرومند بوده است.  تورک نیرومند معنا می دهد. شاید با توجه به آن که یکی از معانی
 گروه دیگر بر آن اند که تورک یه معنای تیرک خیمه یا تارک خیمه یعنی سقف خیمه می باشد. 

 دارد و از توریان )تورفان( گرفته شده است.« تور»بنده بر آنم که کلمه تورک ریشه در 
 

استگاه نخستین در یک سخن، در زمینه اختلاف نظرها فراوان اند. همان گونه در باره خ
 گ. [-آشینایی ها هم اختلافات فروان است. مانند ائیریانم ویجای ایرو اروپاییان

 حاکم شد.دودمان نام  آشینا هم لمهک
 

چین شناس شناخته شده هم در باره منشاء دقیق آشینا،  – SP Gushchinس. پ. گوشچین 
 میدان یمآشینایی ها منشاء باره در کند که از افسانه  یاو اشاره مپژوهش هایی انجام داده است. 

باشنده شمال گستره  -«سو»حاکم دودمان از ها )تورک ها(   tukyue نیاکان توکیوییکه 

 که بااست   ،索 诃 همچون سوخئی  ینیچ زبانسکاها در  لینام قباوها  برخاسته بودند. هون

و آزمودن درستی تدقیق  یبرا می باشد.منطبق  索 國 دودمان حاکم سو»هیروگلیف  ایما یا

ایما یا  شیگوخوانش که در آن  ،ی مراجعه کردنیچواژه های توان به فرهنگ  یماین گمانه، 

 تعبیر و تفسیر می شود. «saak» ساک 索هیروگلیف سوخئی

 

ساک /  索 = sāk/sâk یی( چینی، ایما یا هیروگلیفآوا) ی فونییتیکیها گاهیپادر  ن،یمچنه

دودمان »برآیند سخن هم این که . آوری و نشان داده شده استنیز یادآن  کهن شدر خوان ،ساک
که همچون نیاکان آشینایی ها آورده شده است، در سیمای مفهوم « سو»ناشناخته و نامفهوم 

 ن هونوها واقع است...یسرزم شمالمبدل می شود که در جایی در « ساک ها نیزمسر»روشن 
 و کیریپازغان ها( یا گورستان های تپه یی گورگان ها )قرکه در آن  هایی نیزمیعنی در سر

 قرار دارد.Ukok پشته کوه های هموار 
 
از  شرح داده شدهتوضیحات به طور کامل با که  ،یباستان شناس تیسا چهی، باور ساوینفه ب

نه در و  یبراینه در جنوب س مطابقت داشته باشد و سازگار باشد؛  Bichurinسوی بیچروین
 یمیقد یاز عناصر آن در زمان ها یاریبس. هر چند، شناخته نشده است تا کنون یمرکز یایآس
 به چشم می خورد. یرکوت
 

 :داشته باشد حیتوض explanationsتواند چند  یم ساوینف، چنین چیزی به گفته
تا کنون کشف  یبرایو جنوب س یمرکز یایآس گسترهدر  tukyue (. گورهای توکیویی ها1 

 نگردیده اند.
از  واحد شرح یک در آن دراست که  (compilation ی )کومپلیاتیفیقیتلفبار  اراید( منبع 2 

 یمچشم مختلف به  یزمان های از اطلاعات)سوگواری(  ادبودیو خاکسپاری مراسم چرخه 
 .خورد

 
پسان ترها ، است در منابع مکتوب ثبت شدهشکلی که  در آن خاکسپاری توکیویی هاراسم (. م3

 ی دورهبرایجنوب س یباستان شناس یها تیاز سا یف حاضر در برخمختل یبر اساس اجزا
 .است تهشکل گرف قدیم یرکوت
 

محافل و  یرکوتخاقان های  محیطدر مردگان  cremationمسلم است که مراسم سوزاندن 
ایل »یعنی تنها ویژه . ه بودشد رفتهیحاکم پذلایه باریک خاقانات  بسیار محدود و کوچک

 بوده باشد.  ییهند و اروپادارای منشای است  ریکه امکان پذ بود« سرداران آشینایی
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]می دانیم که سوزاندن مرده ها از زمانه های کهن تا همین اکنون در میان برخی از  باشندگان 
  گ.[-سرزمین هند رواج  دارد که شاید ریشه ایروهند واروپایی داشته باشد.

 
بخش آمده است و ویژه   Tanshu ر تان شو مرده سوزی که شرح آن د آییندر نتیجه همین 

می توان چنین پنداشت  ادیاحتمال ز توکیویی بوده است، به )اشراف(بالاییان  ی ازکیبار اریبس
و جنوب  یمرکز یایآسکه دیدگاه  ساوین دال بر این که گورستان های توکیوها در گستره 

 تا کنون کشف نشده اند، درست بوده است.  یبریاس
 

اوسون های باستانی   یی لهیوتم قبکلاغ همچون ت طرنشان می سازد که موجودیتزویف خا
بر پایه روایات اوسونی نیاکان زادگان اوسونی ها کلاغ و گرگ بوده  تردیدی بر نمی انگیزد.

 اند. این فاکت در تاماگ های اوسون ها بازتاب یافته است که  به روی آن کلاغ رسم شده است. 
 

گان خاطرنشان ساخته اند که آشینا در زبان  عربی به شکل شانئی بازتاب شماری از پژوهند
 یافته است.

 
تباری اوسون ها، پژوهشگاه علوم قزاقستان، آثار پژوهشکده  خ)برگرفته از کتاب: زویف، تاری

تاریخ، باستان شناسی و اتنوگرافی )تبارنگاری(، جلد هشتم از انتشارات پژوهشگاه علوم  
 .1960اآتی قزاقستان. آلم

 
 کار می گرفتند خود  یطلسم یباستان ارنوشتاز رک وت یشرقخاقانات در دوره دوم آشینایی ها 

سنگ های یادمان در نوشتار سغدی از  .داشته بود ریتاث نیز  یسغد وشتارن، آنبر شالوده  که 
شد. برای خاقان کار گرفته می حاکم ایل  یاعضا انهقهرمانفداکاری های   گورها با ستایش از

از حاکمان  یکیبه افتخار که   Bugut بوگات  ادبودی یدر ستون سنگ یاصل بهیکتنمونه، 
 .نوشته شده است یسغد گذاشته شده بود،  با خط  رکوتاول خانات 

 
 Jolen باستان در یادمان  رکوت یجنگجوگور  یخیتار یبنابر  سغدیinscription نوشتار  
 .ت.شده اسکشف  یآلتا یدر کوه ها 
 

سده های میانی نخستین به  لیرک در اواوت تیره های کوچرومردم  انیدر مطلسمی نوشتار 
 پخش شده بود.گسترده پیمانه 

 
و بازرگانی و  یفرهنگ ،یاسیس یهاپویایی در  شی رانق همان یسغدکاتبان  و بازرگانان
 یهاپویایی در ری و کاتبان اویغوبازرگانان که  های تورک بازی می کردندنات قاخا یاقتصاد

 . یمغولها و خانات  یورتامپرا بازرگانی و اقتصادی  ی،فرهنگ ،یاسیس
 
به آن  تورک یی را که فرمانروایان یو جاسوس کیپلماتیدوظایف  یها، به عنوان مثال، گاه نآ

که بازرگانی  رانیشاهان اهای به دربارها را سفارت  یرهبر ها می سپردند، انجام می دادند و
 کردند، به دوش می گرفتند. یکنترل مرا  مشیابر
 

 نسطوری ها و ها یی، بوداManichaeansمانوی، نصرانی یا بوزانی  )کاهنانیمبلغان سغد
Nestorians سفر می کردند، و به پخش  شمیدر امتداد جاده ابر یتجار یبا کاروان ها( که

   می پرداختند.ان کوچرو انیدر م سمی( و بودی)نسطور تیحیمس ت،یمانو آیین های
 

 یا سیمای ظاهری تورکان باستان: پیفنوت
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های یادبود گورهای  لوحچنین چیزی  گواه تورکان باستان دارای سیماهای منگولوییدی بودند. 
و  زانسیمنابع مکتوب ب ،ینیچگاهنامه های  ماننداست  یخیو منابع تارهای تورکی خان 
 شان با چینی ها، تبتی ها،در اثر آمیزش نیاکان  به گمان غالب آن ها چنین سیماهایی را.یارمن

  به دست آورده بودند. هونوها و سیان بی ها و خود شان با ژوژان ها و تیله ها
 

 :منابع مکتوب لیو تحل هیتجز
 انیر مچنین گفته می شود: د های آشینامنشا باره در  Tanshuی تان شو نیچگاهنامه های در  
 رصد خانواجپن ن،یفتح شمال چ هنگام   tobas سی هااوبخورده از دست ت شکست لیقبا

در   ،پدید آمده بودند« آمیزش تیره های گوناگوناز » که «رصد خانواپنج» نیا .ودندآشینایی ب
نوها و هو آن را از دست  ها ینیچکه در سده چهارم  کردند یم یزندگ شئن سی یبخش غرب

خئیسی بود منطقه موگان که فرماندار  –ر هونوییآشینایی ها از سردا سیان بی ها گرفته بودند.
نان  زرد وهوان هی یا رود رودخانه میان پیچی از ، Ordosاوردوس   غرب)منطقه واقع در 

 ( ( فرمان می بردند.(Nanshan شان 
 

 مهیضمرا  Hexi هی سی  و ندشکست داد هونوها را  tobaتوبایی ها  439در  که یهنگام
در جنوب و  نزد ژوژان ها گریختند ر خانوابا پنجصد  سردار آشینا» ،ساختند یو یامپراتور
    «ها پرداختند. ژواژنبرای آهن استخراج  به و جاگزین شدند یآلتا یکوه ها

 
حکایت حاکم  لهیقبدر باره تنها بل که ، نه باستان یرکوت توده های همه منشاء در باره تن م

 هیچ چیز افسانه یی نیست. یباستان ایهرک ومنشاء تدر باره نسخه  نی. در ادارد
 
که در هیچ یک از سردارنشین های ،رزمجویانکوچک بود، متشکل از  جامعه کیرهبر  انیشآ

 ینظام یواحد ها نیچن سیان بی یی و هونویی نتوانسته بودند، جان سالم به در ببرند. متعدد
شبو ها و شورش های سده آبه طور مداوم در دوران آن را دولت نامید،  توان یمنکوچک که 
ند.  بی آن که  از  خود رد پایی بر جا شدمی  دیو ناپدمدند آ یوجود مه بپنجم  -های سوم
 بگذارند.

 
 توسطآمیز  تیموفق به گونهواژه  نیا ها می نامیدند.ویک-توهای آشینایی را  خانها اتباع  ینیچ

با ت. یعنی تورکی ها اما نه با گردیده اس ییرمزگشا «یوت+تورک»چونانِ   P. Pelliot پیلیو
با نشانه  یاسیسهای  هواژباستان همه  یرکو. در زبان تیمغول بل که یرکوپسوند جمع ت کی

نشانه این اندیشید که چنین چیزی مبنایی را به دست می دهد . ندشده ا بسته میجمع های مغولی 
 .یا ره بافته بودند.بودند و ه شده به ارمغان آورداز بیرون  یرکوزبان ت طیبه محها 
 

 این نام، Kononovنیرومند و محکم است. به پنداشت  کونونف یابه معن «رکوت»خود کلمه 
 تباری مبدل شد.  یی لهیقب هیبه نام اتحاد که پسان ها است معاجیک نام 

 
 خیتارکارزار که به عرصه  یهنگاماین اتحادیه مقارن با سده پنجم  یاصلزبان نخستین 

 یاعضابرای همه ی باستانی مغولزبان میان قبیله یی سیان بی  ر چه که بوده باشد،ه، ندآمدبر
و رسمی  بازار ،یپلماسیدها، زبان دستور نی. ابود کنفدراسیون میان قبیله یی قابل فهم و آشنا

 کوچید. یبوگبیابان  یشمالحومه به  439در   Ashina زبان نیبا ا بود.
 

 حق خواهیم  بود هرگاه خان های آشینایی را توتیمیست به کدام پیمانه م این پرسش که
totemistتواند حل و فصل شود، اما روشن است که به  یدانش ما نم یکنونتراز ، در بخوانیم
 .بزرگی داشت. ارزش های سده ششم  رکوت ینام گرگ برا
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 هیبا تک را« انگرگخاقانات »و  «رکوتخاقانات »مفهوم  ینیچ سندگانینوچنین بر می آید که 

 می پنداشتند.  مترادفهای تورکی  انخود خ دگاهیبر د
 

خان »می گوید: خان  Shabolioشوهرش سیان بی در باره شاهزاده خانم تصادفی نیست که 
در تورک ها گفته شده است که دستورالعمل در ؛ و «است گرگخود  یتاصی و خخونظر به 
باید کوچیان »: دست گرفته و عملی شود چه تدبیرهایی روی  دیبا»ها  رکوحمله به تصورت 

ان رکوت درفش های یبر روهمواره  ییسر گرگ طلا «. ان یورش یردگرگ را راند و به 
داده  گرگجای نخست به ماده رک ها ومنشاء تباره افسانه در  دو سر انجام درو نقاشی می شد 

 .شده است.
 
کوچیدن اردوی  یخیتار دادیروی به اشاره ی چیهجایی از هم متفاوت، ء تا هر دو افسانهر د

در آلتای بافته  افسانهبایسته است چنین پنداشت که هر دو  ن،یبنابراآشینا از گانسو نشده است. 
آشینایی های مهاجر  منحصر به فرد تیحق موقعداشتن  هیتوج یبرا آگاهانه دیشا شده باشند و

 .ه باشندشدساخته و پرداخته 
 

شاخه های از دودمان »از موجودیت که یی بر انگیز است جکاوکناز این رو  نخست افسانه
به به طور کامل شاخه  نیا دولت آتیلا آگاهی دارد. -«اخترزمینبدر غرب هونوها در سرزمین 

بود و  نه ساله برده بود که پسر جان سالم به در  کیتنها گان بریده شده بود و یهمسادست 
ماده  آن جا  در ه بودند.انداختمرداب را به او و خود د هایش را بریده بودنو پا ها دشمنان دست

به موفق به گریز گرگ ماده  ند اما کشرا هر چه بوده، می  پسرمی شود. باردار ی از او گرگ
 می زاید.ده پسر می شود  در آن جا  یآلتا

  
یسی )در رونو  ارسلان شادبه نام  یسنسل کچند با گذشت زمان تیره بزرگتر می شود و پس از 

می بر آید و خود را زیر فرمان خان ژوژان در  از غار ایماق خود باهای چینی آسیان شی( 
 «. آورد
 

هر دو برای رهبر و پیشوای ایل آشینا به کار رفته « شی»و « شاد»]شایان توجه است که 
 گ.[. -است. تردیدی ندارم که این کلمه چیزی جز از شاه ایرانی خاوری باشد

 
 ند،یآ یم یغربهای از هون  tukyu (Turcuts) ییآلتاتورکان افسانه،  نیابق مطا ،گونه نیا

م یریدر نظر بگرگاه گرگ، و هماده با میانجیگری  ،به طرز مرموزبل  م،یاما نه به طور مستق
به عنوان یک توده ظهور ، 545رک ها در وو تنابود شدند  468حدود در  یغربهای که هون 
 !شان تکان خوردنسل تکثر آن ها و  تعویض سرعت ها از تنتوان  یم اتنهنمودند، 

 
ی معروف غربی یا اروپایی از بازماندگان هونوهای شمالی ]از تاریخ می دانیم که هون ها

به سوی که پس از فروپاشی شاهنشاهی هونونو ها به دست ائتلاف چینی ها و سیان بی ها بودند 
یزش یافتند و توده نو هون مون اوگرها و ... آشمال باختری گریختند و با توده های دیگری چ

ها را ساختند و سپس به رهبری آتیلا سیل آسا به سوی اروپا تاختند. طرفه این که هون ها هم 
کله  های مرده گرگان را بر سر پرچم های شان بر می داشتند. یعنی گرگ پیش از آشینایی ها 

مقدسی بوده است. همان گونه که سیمرغ برای توده های دشت نورد و بیابانگر کوچرو نماد 
از دید من، آشینایی ها نمی توانستند برای ایرانیان و کلاغ سیاه برای اوسون ها مقدس بوده اند.  

از این رو، باید  داشته اند.نو روشن است هیچ پیوندی هم با آنان  در باره هون ها چیزی بدانند
موجود مقدس و مورد ستایش و تکریم و  چنین پنداشت که گرگ  در دوره هونوها باید یک
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تمجید توده های کوچرو بوده باشد. از همین رو هم است که هم هون های آتیلایی و هم آشینایی 
 [ گ.-ها به آن به دید یک موجود مقدس می نگریسته اند

 
می  گرگمگر باز هم زاده ماده « وس» را برخاسته از تیره بومیرک ها وت یفسانه دوما

که این ) کشته می شوند« حماقت خود لیبه دل»بر طبق افسانه،  تیره سو یهمه اعضا. پندارد
می جان سالم به در ماده گرگ د(، تنها چهار نوه وشنمی داده  حیتوضاین حماقت چه بوده، 

 میانTsigu «تسیگو»فرزند دومش به نام د، وشمی  لبدمقو  کیبه خست او نبرند. فرزند 
)چوی(  Chusi چوسی  رودخانه یبر روی هم و چهارم ن می شودجاگزی انیگ و ابو هایرود

 در جنوب آلتای.
 
تیره سوی کوماندی با سوی افسانه یی را ه توضیح  می دهد ک   Aristovرا اریستفافسانه  نیا
منطبق می  BIEقبیله  باشنده آلتای شمالی در گستره حوضه رود بئی  -   Kumandinsها

یله قوهای کی کیژی و نوه دوم  را با قرغیزهایی که میان آباکان )ابو( قب بارا نوه اول سازد. او 
آسیاشنی افسانه نخستین  است.  -کیم( می زیید، آژند می زند. نوه پس ارشد -و ینی سئی )گیان

 در این جا هر دو با هم  منطبق می شوند و یکی اند.    
 

آلتای واقع در مغولستان کنونی،  دامنه های جنوبی کوه هایکوهپایه ها و به باور اریستف، 
تورکی  گویشور زبان های  قبایل باشگاه یی به آن پناه آورده بودند، اجایی که گریزیان آشیان

به نام   وآنان آمیزش بافتند  آشینا با شاهزادهدرست در همین جا بود که اتباع مغولی زبان  بود. 
 یاد شدند.Turcuts تورک یوت ها  ای ها« رکوت»
 

سال چند بار تغیبر یافته است. در سده پنجم به گونه یی که  1500ی واژه  تورک در طی معنا
دیدیم، نام  اردویی بود که در پیرامون شهزاده  آشینا گرد آمده بود و در سده های ششم و هشتم 

 چندان بزرگ مبدل شد که دیگر به زبان  تورکی سخن می گفت.   هبه یک توده ن
 
سخن می گفتند،  زبانهمان  ابکه  ،آشینایی ها هیهمسا یهاه سرزمین توده های باشندما ا

صرف را  یرکزیانه و مم یایآسکوچی  ریعشاهمه  ،اعراب .نددش یمن دهیرک ناموتهیچگاهی 
 .نددینام ی گفتند، تورک میمن خاین که به چه زبانی س نظر از

 
که تا به  امروز منشای  داه اعراب در آینده سردرگمی های فراوانی آفریب]درست همین اشت

شماری از نویسندگان پارسی ها به پیروی از عرب  ها گر دیده است.  یگمراهی ها و سر درگم
تورکی خواندن همه قبایل کوچرو باشنده  هزبان و پسان ها پژوهشگران اروپایی هم آغاز ب

 [گ.-آسیای میانه  و آسیای مرکزی نمودند
 
ی از هم تفکیک می داد. زبانهای  از روی تفاوترا  ل هارک ها و مغووتهمدانی  نیالد دیرش
 مبدا او حت توجه به اتنوگرافی )تبارنگاری(بدون  دارد. یزبانمطلقا بار  -«رکوت» واژه کنون

تماس ها و  یهنگام برقرارزبان را این ، زبان یرکوتتوده های از  یبرخ زبرا ، و منشاء
  ند.بوده از آنان فرا گرفتخود  گانیارتباط با همسا

 
و  پدیدآیی توده یی  «زبانیتورکی »ظهور که می گردد ، روشن آن چه که در بالا آورده شداز 
 دهیپدیا تورکیوت می خواندند )دقیق تر آنان را تورکیوت می خوانند(،  «رکوت»خود را که 

 ،هازیغر، قها قزاقمانند )یعنی توده های کنونی تورکی زبان  .ی اندمتفاوتهای از ریشه از هم 
توده رک وخانات تباشنده  تورکیوت های باستانی ( وگرانیو د ها یجانی، آذرباباشقیرهاتاتارها، 

 ربطی ندارند.چ یه که با یک دیگر  هستند یمتفاوتهای بیخی 
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شکل یافتند. این در  دوران باستانژرفای در یاد می شوند،  یرکوبه نام تهایی که اکنون  زبان

اوضاع لندشافت در  در اثر آمیزش تباری سده پنجم انیدر پاورکیوت حالی است که توده ت
های آن پدید آمد. تورکیوت ها توده یی بودند  بس  هیپاکوه و  ییآلتادرختزاری ویژه  -یاستپ

در و  پنجصد خانوار آشینایی در سده پنجم از اردوس آمدند .و دارای بافتار پیچیده تیکامپوز
 .کردند یم یزندگباشندگان تورکی زبان که در آن  گزین شدند دامنه های جنوبی آلتای جای

 
تا  یتا حدودشان میان ، اما تفاوت تباری )آشینایی  و آلتایی( با هم آمیزش یافتندهر دو جزء 

به ارث رسیدن مشهود  و دیو سف اهیس یهاکاست مانند تقسیم میان . ردیابی می گرددهفتم سده 
 .مردم میان مردان جوان ازا ب «بینج»عروسی دوشیزگان و منع  «اشراف»برای کرسی های 

 
 

 
 نقشه آسیای مرکزی در سده هفتم پیش از میلاد

 شرح نقشه:
 (،Шиверская культураگستره فرهنگ شیویری ) -در شمال -در بالا: 

 (Тагарская культураگستره فرهنگ تاگاری ) -در شمال باختری
 культура)  سنگی )ویژه نیاکان تورکان باستان(گستره فرهنگ گورهای تخته  -در  وسط

плиточных могил) 
 (хуннуگستره دولت هونوها ) -زیر آن در وسط

 (юэчжиگستره بودوباش یوئه شی ها ) -در سمت چپ گستره هونوها
( و بای دی ها чиди(، چی دی ها )усуньگستره بودوباش اوسون ها ) -در زیر آن

(байди) 
 (тохарыباش تخُارها )گستره بودو -در غرب
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 ( )مغول های نخستین(дунхуگستره بودوباش دونهوها ) -در شرق
 
 

 
 پیش از میلاد بر پایه داده های چژان سیان 135نقشه آسیای میانه در سال 

 شرح نقشه:
 ( در وسط که با خط درشت نوشته شده است.хуннуگستره دولت هونوها )

 (империя ханьراتوری هان )گستره امپ -در زیر آن، در جنوب خاوری
 (кианمنطقه بودوباش کیان ها ) -در گستره میان دولت هونو و امپراتوری چین

 (диگستره بودوباش دی ها ) -در زیر آن
(، دوان усунь(، اوسون ها )кангюйگستره بودو باش کنگویی ها ) -در غرب دولت هونو

 (дарды( و منطقه دردی ها )бади)فرغانه(، بادی )
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 پیش از میلاد 61تا  71نقشه دولت هونوها در سال های 

 شرح نقشه: 
 (،хуннуگستره دولت هونوها )-در وسط، با خط درشت 

 (،империя ханьامپراتوری هان ) -در جنوب خاوری 
 ( )پیشینیان مغول ها(،сяньбиگستره بودوباش سیان بی ها ) -در جنوب خاوری 

 (динлиныنلین ها )گستره بودوباش دی -در شمال باختری
 ( )قرغیزها(хагасыگستره بودوباش خاگاس ها ) –در زیر آن 
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 پیش از میلاد 30نقشه آسیای میانه در سال 
 شرح نقشه:
 (،xiongnoگستره دولت هونوها ) -در وسط

 (،tungusگستره بودوباش تونگوزها ) -در بالا در شمال
 (dinglingsن ها )گستره بودوباش دینلی -در زیر آن به سمت چپ

 (ugrsگسترهبودوباش اوگرها ) -در سمت چپ دینلین ها -در شمال باختری
 (kangchuگستره بودوباش کنگویی ها ) –در غرب 
 (usunsگستره بودوباش اوسون ها ) -زیر آن
 گستره دوان )فرغانه( -زیر آن

 daشانی ها( )گستره دولت یوئه شی )کو –افغانستان کنونی  در گستره -در جنوب باختری
yue zhi) 

 سرزمین سکایی ها ، -در زیر آن در گستره هند
 (،Hanگستره امپراتوری هان ) -در جنوب خاوری

( )پیشینیان xianbeiگستره بودوباش سیان بای ها ) -در مرزهای خاوری دولت هونوها
 مغولان( 
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 نقشه دولت سیان بای )نیاکان مغولان( پس از فروریری دولت هونوها

 شرح نقشه:
 (сяньбиگستره دولت سیان بای ها با خط درشت ) -در وسط
 -گستره بودوباش هونوهای شمالی که پس از شکست، رو به گریز گذاشته بودند -در شمال

(хунну،) 
 (империя ханگستره امپراتوری هان ) -در جنوب

 (Кяныدر غرب آن گستره بودوباش کیانی ها )
گستره بودوباش هونوهای جنوبی که به چین  -امپراتوری هان در میان دولت سیان بای ها و

 پیوسته بودند،
 (،динлиныگستره بودوباش دینلین ها ) -در شمال باختری

( که در اثر آمیزش هونوها و اوسون ها به юебаньگستره بودوباش یوئی بان ها ) -در غرب
 میان آمده بودند و به نام هون های سفید هم خوانده می شدند.
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 گستره دولت هونوها در اوج قدرت

 
 

 
 میلادی. ۵۵۲تا  ۳۳۰های نقشه خاقانات ژوژان یا دولت روران بین سال

 
 

 
 میلادی. ۵۷۲تا  ۵۵۲های خاقانات تورک بین سال
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منطقه حکمرانی خاقانات غربی ترک و خاقانات شرقی ترک )خطوط کم رنگ( در ابتدا قرن 
 نفوذ، در پایان قرن ششم میلادی )خطوط پر رنگتر(. ششم و گسترش منطقه مورد

 
)به گونه یی که دیده می شود، در پایان سده ششم میلادی ترک ها نخست بر گستره یی برابر با 

 گستره کنونی قزاقستان و سپس تقریبا بر سرتا سر آسیای میانه تسلط یافته بودند.
 
 

 
 گستره خاقانات غربی تورک
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 ولت تورک یوت هانقشه دیگری از د

 
 شرح نقشه:

 (тюркютگستره دولت تورکیوت با خط درشت )
 (،кыргизыگستره بودوباش قرغیزها در کرانه های باختری دریاچه بایکال ) -در شمال

 (،дулуگستره بودوباش دولوها در کرانه های جنوبی دریاچه بلخاش )
 (хазарыگستره بودوباش خزرها در شمال باختری دریاچه کسپین )

 (бульгарыگستره بودوباش بلغارها ) -بالاتر از آن
 گستره دولت سوی )چین( -در جنوب خاوری
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 نقشه آسیا در آغاز فتوحات اسلامی
 شرح نقشه:
 (،алэкчиныگستره بودوباش الاکچین ها ) -در شمال
 (،кыргызский каганатگستره خاقانات قرغیز ) -در زیر آن

 (،славянеودوباش سلاوی ها )گستره ب -در شمال باختری
 (،хазарский каганатدر زیر آن گستره خاقانات خزر )

 (،болгарыگستره بودوباش بلغارها ) -در غرب آن
 (тюрский каганатگستره دولت خاقانات خاوری تورک ) -در وسط

 (،  карлукы( و قرلق ها )кыпчакиگستره بودوباش قبچاق ها ) -در غرب آن
قلمرو  -کرانه های جنوبی دریاچه بلخاش تا گستره ایسک کول )هفترود( در گستره میان
 (،тюргешский каганатخاقانات تورگش )

 (،туркменыزیستگاه ترکمان ها ) -در کرانه های خاوری دریاچه ارال
 (халафатگستره خلافت اسلامی ) -در جنوب باختری
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 ،تورکان باستان )تورکان آشینایی( پیشینهنگاهی به 
 خاقانات کبیر تورک و بر افتادن  ظهور

 
 )با گزینش، گزارش و نگارش : عزیز آریانفر(

 
 دومبخش 

 
 عزیز آریانفر نویسنده:

 تارنمای خراسان زمین ناشر:
www.khorasanzameen.net 

 ۱۳۹۴جوزا )خُرداد(  ۶
 

در آسیای مرکزی نیاکان مغول ها  -ژوژان ها دولت میلادی 552 از تاریخ می دانیم که به سال
که تا  انات بزرگ تورک نام گرفت، جانشین آن شدولت دیگری که پسان ها خافدبر افتاد و 

به بر گستره پهناوری در میانه های آسیا فرمان می راند. ( 760)بر اساس منابع دیگر  745
، 658به سال بخش خاوری و باختری فروپاشید. این امپراتوری پهناور به دو  603سال 
 . انات خاوری بر افتادخاقو  ینیچمشترک  یروهاینسهمگین زیر ضربات  ینات غربقاخا

 
کنونی قزاقستان پهناور  یها استپیانه، م یایآس گستره  (658-603)غربی ناتقاخادر ترکیب 
و  نی، شمال چکنونیمغولستان  گستره خاقانات خاوری شامل خاوری شامل بود. و ترکستان
 .یا می گردیدبرایجنوب س

 
)به گزارش  698   سال رافتاد اما د در اثر ترفندهای چین بر خاوریسر انجام، دولت خاقات 

ت نو لدو Turgesh  اتحادیه قبیله یی تورگشرهبر  -Uchelik اوچئلیک ، (678منابع دیگر 
)بر پایه گزارش  766این دولت هم تا  .تورکی را پی ریخت که خاقانات تورگش نام گرفت

ایای خاقانات غربی هم با دوام آورد اما به زودی از پهنه گیتی ناپدید شد. بق( 745منابع دیگر 
 سرازیر شدن اعراب از پا افتاده و سر انجام به دست اسماعیل سامانی نابود گردید. 

 
تورکان بار دیگر در آسیای میانه به بازماندگان  -ه خانیانردر آینده با روی کار آمدن دولت ق

شاهی دیگری را قدرت رسیدند. همزمان با قره خانیان، تورکان غز در خراسان در غزنه شاهن
پس از قره خانیان، نوبت پی ریختند که پسان ها به دست غوری های پارسی زبان بر افتاد. 

ترکمانان سلجوقی و خوارزمشاهی رسید. تا این که با عروج دوباره مغولان به رهبری چنگیز 
وری بیزانس هر چند عثمانی ها که از تیره سلجوقیان بودند، توانستند امپراتخان همه بر افتادند. 

 یا روم شرقی را بگیرند و تا جنگ جهانی اول در آن سرزمین فرمان رانند.  
 

قدرت  ،در توران خاوری )مغولستان( و ترکستان خاوری هم پس از بر افتادن خاقانات تورگش
نخست به دست اویغورها و سپس قرغیزها رسید. اما چینی ها توانستند دولت های آن ها را 

دوره های قره ختایان )کیانیان( و ر اندازند. سر انجام هم بار دیگر مغولان در یکی پی دیگری ب
در ترکستان ایل خانیان فرا رسید.  اردوها و دوره چنگیز خان به فرمانروایی رسیدند و دوره

برای چهار سده پی در  که از بازماندگان مغول ها بودند، جونگارهاپس از چندی خاوری هم 
    پی فرمان راندند.
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ت به تیمور کورگانی رسید و دودمان تیموریان بپس از ایل خانیان  نودر آسیای میانه و ایران 
 که امپراتوری پهناوری را تشکیل دادند. اما پس از چندی از میان رفتند. به  قدرت رسیدند

 
 خان های -پس از تیموریان، در آسیا چهار دولت تورکی زبان روی کار بود:  در آسیای میانه

دودمان بابری و در سرزمین  -صفویان، در هند  -ازبیک به رهبری شیبانی خان، در ایران
اما صفویان توانستند شیبانیان را براندازند و پس از آن  عثمانیان. -یا روم شرقی پیشین بیزانس

در آسیای میانه خان های کوچک بومی روی کار آمدند که تا افتادن آسیای میانه به دست روس 
ر سه واحد سیاسی بسر می بردند: امارت بخارا، خان نشین خیوه و خان نشین خوقند. در ها د

این هنگام قرغیزها زیر فرمان جونگارها بودند و قزاق ها خان های کوچک خود شان را 
 داشتند.   

 
نادر افشار که از ترکمانان  دولت صفوی ایران به دست پشتون ها بر افتاد اما دهمژدر سده ه

خان های  شاهنشاهی بزرگی را برپا دارد وپشتون ها را سرکوب کند و ی بود، توانست افشار
میانه را زیر فرمان خود بیاورد. اما خوش درخشید اما  یبابریان هند و خان های آسیاپشتون، 

به دودمان درانی پشتون  (خراسانایران  خاوری )دولت مستعجل بود. پس از او قدرت در 
قدرت به دست  1921ربی قاجاریان به قدرت رسیدند. تا این که در کودتای رسید و در ایران غ

 از هم پیچیده شد. در ایران رضا خان افتاد و گلیم هزار ساله فرمانروایی تورکی زبانان 
 

در فرجام هم هند به دست انگلیسی ها افتاد، مغولستان و آسیای میانه را روس ها  گرفتند و 
 دولت چین افتاد.   ترکستان خاوری هم به دست

  
این بود داستان فرمانروایی توده های تورکی زبان بر گستره پهناوری در میانه های آسیا که 

  شگفتی بر انگیز دارد.تاریخ بسیار جالب و 
 

نخستین دولت تورکی تاریخ  -در این جا به بررسی چگونگی پدیدآیی و برافتادن خاقانات تورک
 می پردازیم:

   
میلادی با  439که منابع گوناگون نوشته اند، به گمان غالب سردار آشینا به سال به گونه یی 

اعضای ایل خود که شمار شان به پنجصد خانوار می رسید، از کرانه های غربی بیابان گوبی 
 به سوی شمال گوبی گذشته، به دامنه های آلتای می آید و زیر فرمان ژوژان ها قرار می گیرد

 .ج و گداختن آهن و آهنگری برای ژوان ها می پردازدو در آن به استخرا
 

اقتدار و سستی با مشاهده کاهش ینا به نام بومئن شاز بازماندگان آ یپس از گذشت یک سده،  یک
ژوژان ها و آشوب های قبایل زیر دست در برابر ستمگری های آنان، از جمله قبایل سیرشمار 

نیرومندی را از سواران خدنگ های گردیده، دسته  در اندیشه تقویت نیروی رزمی خود ،تیله ها
 می آراید.  لادینوافکن و مجهز با جنگ افزارهای پ

 
بر انداختن ژوژان ها می کمین دی که فرصت طلبانه در  -وین -امپراتوری غربی وی چین

باشد، به گونه منظم به برانگیختن قبایل زیر دست آن ها می پردازد. درست در همین هنگام 
سفیری را برای برپایی مناسبات  545که متوجه فرازآیی قدرت بومئن می گردد و به سال است 

گئا خون در اتحاد با ژوژان  -چون امپراتور وی شرقیدوستانه با آشینایی ها نزد او می فرستد. 
ود، او نیز در سیمای پیشوای آشینایی ها یوی غربی را تنگ کرده  -ها و تاگان ها وضع رقیبش

 همپیمان می جست.  بومئن –
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هر چند امپراتور بومئن هم در پاسخ، پنهانی به پایتخت وی غربی سفیری را گسیل می دارد. 
وی غربی پیوسته بومئن را به تاختن بر ژوژان ها  بر می انگیخت، او نیک می دانست که با 

تیله ها  سپاه بی نظم 550نیروی اندک توان تاختن بر ژوژان ها را ندارد. از قضا در سال 
)تیلیوت ها( به قصد جنگ با ژوژان ها می برآیند. بومئن بر آن ها می تازد و می تواند بر سر 

  «راه، آنان را زیر فرمان خود بیاورد.
 

ان ها را شکست بدهد و خود فرمانروای استپ های پهناور توران ژسپس او موفق می شود ژو
ی بریزد که در آینده خاقانات تورک نام می خاوری )مغولستان( گردد و امپراتوری بزرگی را پ

تا کرانه در خاور  یاز منچورپهناوری داشت: اوج قدرت قلمرو دوره رک در وتخاقانات گیرد. 
در آلتای کوهستانی روسیه در   یسئی نیاز سر چشمه رود ، در باختر ی دریای سیاهشمالهای 
-603)سان ها در سال هایپاین شاهنشاهی بزرگ  .در جنوب آمو یسرچشمه هاتا  شمال

 فروپاشید. از هم به دو بخش خاوری و باختری   (630
 

، درهم کوبیده  شد و نابود گردیدتان  یامپراتور ی از سویچندخاقانات تورک خاوری پس از 
به رک ها وتاز سوی  (745-687) در رکوتدیری نگذشت که رستاخیز خاقانات دوم اما 
زیر فرمان  لیقبا های و شورشها  ینیضربات چباز هم زیر که  آشینا آغاز گردید لهیقب یرهبر

 (.Kyayashtorni 1995 ،1995a)شان بر افتاد. 
 

 خیتارخود در  دولتچگونگی پدیدآیی توده و  ییبازگو ارک ها، بوت -دولت  نیسازندگان اخود 
ول کی به افتخار گوری کهسنگ لوحه  یبر رویی  بهیدر خطوط کتیی بازتاب یافته  یرسم
خود   خیآغاز تاره ربادر ساخته شده بود،  ،732در  کوچک خاقان برادر Kyulteginتگین
  ه اند.نوشت
 

برادر کوچک تر بومئن خاقان، موفق می شود، گستره  -خاقانات غربی به رهبری ایستیمی
 قزاقستان، آسیای میانه، قفقاز و کرانه های غربی رود ولگا تا کریچ را بگیرد.

 
این خاقانات با سرازیر شدن اعراب به آسیای میانه و در پی آن عروج سامانیان  سر انجام هم

 باژگون شود و برافتد. 
 

تیله را که پسان ها از  لهیقب هیاتحادمقارن با میانه های سده پنجم بخشی از در ان آشینایی رکوت
تشکل دیه نو ماتحا ند، زیر فرمان خود درآوردند.آمدبر Ogur اوگر اوغوز و لیقباترکیب آن 

 تورک ایل یاد گردید. زیر نام  دولت  له،یقب دوازدهاز 
 

در این جا بایسته است توجه کرد که اگر بسیار دقیق شویم، شاید بتوانیم در پشت پرده نام 
تور »را در یابیم. ممکن است در آغاز « تورک»راز وجه تسمیه اسراز آمیز  «تورک ایل»
)باز هم با توجه به خاستگاه تورفانی آن ها( اما می توانسته « ایل توری»بوده باشد یعنی « ایل

به گونه  طبیعی برای آسان سازی تلفظ در میان دو حرف بی « ک»است حرف صدا دار 
ایل و سپس هم از تورک ایل، تنها تورک آن  +ک +جا گرفته باشد. تور« ا»و « ر»صدای 

 مانده باشد. 
 

اندکشمار آشینا که رهبری کنفدراسیون ائتلاف ضد شایان یادآوری است که در آغاز ایل 
ژوژانی را به دوش داشتند، تورک خوانده می شدند. این نام پسانتر شامل همه قبایل زیر فرمان 

 آشینایان گردید.  
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 : خاقانات تورکفشرده تاریخ 
 سویاب  –پایتخت 
 تورکی باستان -زبان

 شامانیسم، تنگریسم، بودیسم -مذاهب
 یلیون کیلومتر مربعم 13 -گستره
 میلیون نفر 13 -نفوس

 )تورک ها( تورکیوت ها -ایل حاکم
 قبایل زیر فرمان یا همپیمان:

 اوسون ها، دولوها، نوشی بی ها )در هفترود(
 رکستان خاوری(واویغورها )در ت

  آلتای( تیله ها )در
 سغدی ها )در آسیای میانه(

 
 دودمان آشینا:جره نامه ش

 阿史那 土门 -)شاخه ارشد( Bumynبومئن  -دودمان گذاردایبن -

 ایستیمی )شاخه جوان( -
گماشته می شدند. ]روشن است آن ها این   Yabguنمایندگان ایل به کرسی های بالایی یغبو  

وارث تاج و  -خاقان بود زپس اکه  یکسنخستین    گ.[-لقب را از یفتلیان عاریه گرفته بودند
 ، ایل تی بر   suybashiاشی )سر کرده سوی( ، شاد و سپس سوی ب teginتئگین  -تخت

Elteber تابع لیقبا کردهسر. 
  
 شاخه خاوری:

 .به خاقانی رسید 551که سر از  552-542-بومئن 
فرمانده   -آشینا تومئن آمده است که لقب نظامی وی بوده است. تومان -در برخی از منابع 
 لشکر ده هزار نفری 

 乙息记-554-553های خاقان در سال  –قره ایسیک خان 

 572-554کوشو خاقان در سال های  -موکان  )موغان( خاقان

و همچنین تاپو خان  佗鉢阿史那و نیز توپئکی خان 佗缽可汗-توبا خاقان یا توبو خاقان

 581-572خاقان در سال های  -ارسلان
 581خاقان در سال  -ارماک 

 587-581خاقان در سال های  -باگا ایش بره خان
 588-587خاقان در سال های  -خانیغبو باگا  -چولئگ
 599-588خاقان در سال های  -اولوغ-یون
 603-599خاقان  -تورک -چورین -قره
 

 شاخه غربی:
  576-554یغبوی بخش غربی خاقانات تورک  -ایستیمی خان

 599-576یغبو در سال های  -تورک -چورین )تردوش خان(  -قره
 604-599یغبو در سال های  –نیلی خان 
 های خاقانات غربی تورک:خاقان 

 604 -603خاقان در سال های  ،خان روقیبو -نیلی خان
به جای بغبو یا فرماندار خود را خاقان  604)به گونه یی که دیده می شود، نیلی خان در سال 

 خواند.(
 604خاقان در  -تئگین -باسئل
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 612-604خاقان در سال های  –تامان خان 
 618 -612 خاقان در سال های -شی گوی خان
 630 -618خاقان در  -تون یغبو خان

 631-630خاقان در  -کیولیوگ سیبیر خان
 633-631خاقان در سال های  –یغبوخان  –سی 

 634-633خاقان در سال های  –نیشو دولو خان 
 639-634خاقان در سال های  -شاد خان -تولیس -ائشبره

 657-653خاقان در سال های  –خالئگ ائش بره خان 
 679-676خاقان  در سال های  -نا دوچژی خانآشی

 704 -693خاقان  –شاد  -آشینا خوشیلو
 خاقان های خاقانات غربی تورک از نوشی بی:

 640-639خاقان از نوشی بی  –خان  -ایربیس -شاد -کیولیوگ –ایل 
 640-639خان= خاقان از نوشی بی  -شاد ایربیس -کیولویگ –ایل 

 641-640خاقان از نوشی بی  -یغبو خان –ایربیس ائش بره 
 650-642از نوشی بی  –شی گوی خان  -ایربیس

 657-650خاقان از نوشی بی   -یغبو خان –خالئگ ائشبره 
 667-657خاقان از نوشی بی  -شاد–آشینا بوژئن 

 704-679خاقان از نوشی بی  -شاد -آشینا خوشی لو
 704-679خاقان از نو شی بی  –شاد  –آشینا خوشی لو 

 قان های خاقانات غربی تورک از دولو:خا
 653-638خاقان از دولوها  -دولوخان -ایبریس –یوکوک 

 657-653خاقان از دولو  –یغبو خان  –خالئگ ائشبره 
 662-657شاد خاقان از دولو  -آشینا میشئی
 693-679شاد خاقان از دولو  -آشینا یونکین
 704-693شاد خاقان از دولو  -آشینا خوشئلو

 
 ندگان جداگانه :نمای

 نیای خاقان های قرلق برخاسته از شاخه خاوری آشینایی -آشینا چی بی
 یغبو قرلقُ ها که لقب خاقان را پذیرفته بود. -بیلگی کیول قادر خان

آخرین خاقان دومین خاقانات تورک را اعدام کرده  -خاقان باسمئل، که اوزمیش –سئدی ایشی
 بود.

قره  -از بازماندگان خاقان های غربی  -ه دولت خوارزم(خوارزمشاه محمد )آخرین پادشا
 خانیان. 

 
(، ی)منچور نیقلمرو چ سده ششم( انی)پاخود گسترش  نیدر دوره بزرگترخاقانات تورک 
را  ی، قزاقستان و قفقاز شمالیانه(م یای)آس غربی ، ترکستانشرقی ترکستان ،یمغولستان، آلتا

باجگزار  ی شمالیچ و یشمالژوی  ینیچهای دولت  ان،یساسان ،نیبر اافزون . کرد یکنترل م
و  یقفقاز شمال یا بیزانتین، یروم شرق خاقانات تورک از 576 . سر از سال بودند ناتقاخا
 را جدا ساخت. امیکر

 
 جنگکارزار پیوسته به  لبدمهفترود گستره  ،به دست ژوژان ها بر افتادن اوسون هاپس از »

نیروهای برتر و چیرگی یافته ژوژان ها، اوسون ها را  جا نیدر ا .ه بودها و درگیری ها گردید
 نمودند.شان  نیتدامنه های کوه های  دشت ها بهاز کوچیدن به ناگزیر 
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 شده جاگیر شوند. آزاد یها نیدر سرزمبازماندگان ماهبانویان )یوئه شی ها(  تلاش ورزیدند 
گ.[ -]به رهبری تسی دالا )کیدارا( 419-418 سال های  در با ژوژان ها از جنگپس اما 
اشغال  ]و در آن جا شهر بالا را در نزدیکی های قرشی ، ندشدیانه م یایآس کوچیدن بهبه  وادار

شو و  یرودهاجا با یفتلیان و پارس ها بر خوردند. سرچشمه های که در آن  گ.[-می نمایند
از برگرفته « ]ا به سوی بگیرند.توانستند جلو پیشروی ژوژان ها رکه  ها گرفتندکنگررا تالاس 

 [، با اندکی فشرده سازی و ویرایشآریان تا سامانیان، کتاب سوم
 

از همین رو هم  دولت ژوژان ها بود.دورافتاده مرز غربی  قزاقستانگستره خاوری هفترود و 
درست  در همین جا در دامنه های جنوبی آلتای . مگر کردندمی ن به این مناطق یتوجه چندان

 گیری نمود که توانایی ایستادگی در برابر ژوژان ها را داشت. لبه شکآغاز  ید که نیرویبو
 
خاوری هفترود )سمی شمال  یکه در اراض( Teleutsها  وتیتیله )فزونشمار تیله  لیقبا

  جونگاریای و در گستره شیتریارود در سر چشمه  Semirechye ریچیا( 
Dzungaria دولت  482و در یدند شور ژوژان ها  برابرکردند، در  یم یزندگآینده
به ژوژان ها دوباره وابسته  516در  پس از چندی بر افتاد وکه  بر پا داشتند خود راکوتاهمدت 

نقش درست در همین هنگام بود که دست سرنوشت تیره اندکشمار آشینا را که تقدیر بود  گردید.
را پسان تر به  همانا  اتباع آشینا  ه کشید.ی نماید، روی صحنباز ایسآاور خیدر تاررا  یی ژهیو

 خواندند.رک وتنام 
 
 یاعضا یبه معنا یاسیواژه س کی آغاز  تورکدر  ،A. Kononovپنداشت کونونف  به 

نام پسان ها و تنها  بودند قبیله آشینا حاکم که متشکل از افراد تیره  ،ی بوداستپ یخانواده اشراف
استوار و نیرومند است. شماری  یارک به معنوکلمه تد. خاقان تورک ش ردستیز ل،یقباهمه 

از پژوهشگران چنین می پندارند که تورک به معنای یکجا و با هم است.  از همین رو است که 
آن )یکجا  و  یصلا یمعنا را بهرک وزبان  کلمه ت یرکوتتوده های از  یاریکنون، بسهمین اتا 

 ( به کار می برند.با هم
 

زبان مغولی ایل آشینا را تورکیوت می خواندند که در این جا در شتیم که در بخش نخست نو

-突厥، Tūjué / T'u و چینی ها هم آن ها را توکیوها  پسوند مغولی است کیوت ی

chüeh)  )  .می خواندند 
 

ژوژان ها سر به شورش برداشتند.  ر برابرتیله بار دیگر د لی، قبا545 سال در»به هر رو، 
ی اتحادیه و رهبر ا بهره گیری از این شورش توانستند با تیله ها همپیمان شوند]آشینایی ها ب

به سرکرده آشینایی ها  –بومئن .بر ژوژان ها تاختند سپسقبایل شورشی را به  دوش بگیرند. 
ی غرب یو ینیچ ی، با پادشاه551در او گ.[-.برگزیده شد ده نیروهای شورشیفرمان عنوان

خود فرمانروای استپ ها  آن هابا شکست دادن  گ.[ همپیمان شد و-]که دشمن ژوژان ها بود
 لقب گرفت.« ایل خان»شد و 

 
که قره  ایسیک خان )ایسیک خان ، ش رسیدپسر بهتاج و تخت  552در  مرگ بومئنپس از 
او توانست شکست خردکننده یی بر ژوژان ها تحمیل کند و آنان را بیخی  لقب گرفت. بزرگ(

موغان  شپسربه و دولت ی در می گذرد رموزبه گونه م یروزیپس از پنو،  خاقان بر اندازد.
شکست خوردند، و ار دیگر بژوژان ها  553در سال  خاقان می رسد.  Mukan انکمو یا
 .ندشدمغولستانی  یدر شرق آلتاها استپ همه  فرمانروایها رک وت
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بری جنگ به دوش ره نمودند. سمت غربلشکرکشی به آغاز به ها رک ودر سال بعد ت
اوسون ها که در اثر یورش های  بومئن خاقان بود. برادر کوچکتر -خاقان Istemiایستیمی 
 سپاهیان 555سال به و بودند، در برابر تورک ها مقاومت نکردند  شده فیضع ژوژان ها

 رسیدند. رالا چهایدرایستیمی به کرانه های 
 

ستان و دامنه های جنوبی کوه های اورال می اورها ])قبایلی که در شمال قزاق حال، نیبا ا
جنوب در ، که یفتلی هاو گ.[ -زیستند و کوه های اورال درست نام همین قبایل را دارد(.

سرسختانه یی در برابر تورک ها مقاومت  دست بهکردند،  یم یزندگکسپین  یایدرخاوری 
از آن نگذشتند.  ، اماتافتندشولگا سوی رود رک ها به وتسرکوب شدند.  558 در و تنها یازیدند

ولگا گستره یی از رود پهناور کوچیان پی ریخته شد که  یورتامپرای کوتاهمدت در  ،گونه نیا
 در میانه های مغولستان را زیر پوشش گرفته بود. Khingan های خنگان به کوهتا 

 
روم  با کیتپلمایو د یروابط اقتصادوارد سامانه و چرخه جهانی رک ونات تقاخا 560در سال 

در آن  یجهان استیموتور س نیو مهم تر یاصلپیکان . می شود نیو چ رانیا ،ی)بیزانس(شرق
 در آمد  شد بود.انواع کالا های ن کاروان از مسیر آکه بود  شمیجاده بزرگ ابربر کنترل هنگام 

 ) Schefer ،1981 ؛Radkevich 1990 ؛Lubo-Lesnichenko 1994( 
 
، 564 در برابر یفتلی ها پیمان بستند. به سال رانیبا اها رک وت  563-561 سال های در

در  565در  تخُارستان را از یفتلیان گرفتند. مهم کیمنطقه استراتژ روانیخسرو انوشسپاهیان 
سال به شد.  خاقانات شد. مهیضمسغد  و ندشدها در برابر  یفتلیان پیروز رک ونبرد نخشب ت

شکست ان در هم کوبیده شدند و رکوتی یفتلیان از سوی صلا یروهایبخارا ن یکینزددر  567
 کرد. شمیاز جاده ابر یتوجهشایان به کنترل بخش آغاز نات قاخا ،یانهم یای. پس از فتح آسیافتند
 

، تاریخ رد تورکان با یفتلیان و بر افتادن یفتلیان می گردد، شاهنامه فردوسیب]آن چه مربوط به ن
. در میانه های سده بیستم  لئو گومیلیف در ندل به آن پرداخته ابه تفصیطبری و سایر منابع 

زمینه مقاله پژوهشی جالبی نوشت که پسان ها آن را در کتاب تاریخ تورکان باستان خود هم  
می آوریم. مگر  در این جا فشرده یی از این نبرد و چگونگی برافتادن یفتلیان را بازتاب داد.

 خاقانات را به پایان بریم.[ پیش از آن می کوشیم، تاریخچه
 
، اما ندبودذینفع  زانسیبا ب میمستق بازرگانیدر روابط زیر فرمان شان  انیک ها و سغدتور 
 یبه رهبر یسفارت ایستیمی خاقان 568 به سال راستا، نیدر امانع چنین روابطی بود.  رانیا

 یل می دارد.گس (هیسطنطنبه کنستانتینوپل )ق یبازرگان سغد -   Maniah هامانی
 

در  ینظام پیمانو  سازشنامه های بازرگانی II نیاستی -زانسیبا امپراتور ب در نتیجه گفتگوها
متعهد به پرداخت ناگزیر شد  رانیا ،اتحادبستن این پیمان پس از  به امضاء رسید. رانیابرابر 

خاقانات با  تجارتمانع و گردد در سال  ییطلا دینارهزار چهل  مقدار خاقانات به خراج به
 بیزانتین نگردد.

 
شدند. در پاسخ به این، به سال   متحدها رک ودر برابر ت یو روم شرق رانی، ا575به سال
ال های بیزانتین سیکی از و –Cimmerian Bosporusسپاهیان تورک بسفر سیمیری  576
ن این به یم ی نمودند.و قفقاز غرب امیر کرمندانه یی بروزیپ دند و مارشوب نموکرا سر

 نمود شم،یرگ ابرزمهم جاده ب یبخش ها سراسربه کنترل آغاز نات قاخابزرگ،  یدستاوردها
 تضمین می نمود. یکاروان بازرگانی از سود سرشاری را رک وتبرای سرشناسان  که
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دولت را در هم کوبید.  یشمال ی چینیرک دولت چوت خاقانات 577-576مقارن با میانه های 
را به  شمیقطعه پارچه ابر صد هزار رک ونات تقاسالانه به خا هم یالشمژوی  -ی دیگرنیچ

 .عنوان باج می پرداخت
 

 میلادی: 600حوالی سال  رفروپاشی خاقانات به خاقانات شرقی و غربی د
خان  -توبو پس از مرگ پس از چندی آغاز به لرزیدن نمود. بزرگ و نیرومند تورک ناتقااخ

 یتضادها دیتشد، ی هاجنگ اثر خانهدر ف گذاشت. بیشتر خاقانات رو به ضع 581به سال 
رک وت ی، امپراتور603 به سال .هیهمسا یشورهاجنگ با ک ها ومرزبه یورش چین  ،یاجتماع

 از هم  فروپاشید. یشرقی و غرببه دو بخش 
 

لقب    İstәmi Bәhadurایستیمی خاقان  بود که ایستیمی بهادر یغبو -غربیرهبر خاقانات 
تردیدی نیست که لقب یغبو را بر وی سغدی ها گذاشته بودند. چون در گذشته یفتلی ها داشت. ]

 576 - 552گ.[ -فرمانروایان خود را یغبو می خواندند.
 

تورک  -ان خان )به یونانیختورک و تان  -ایویلئق خاقان بود. پسرانش قره چورین -نام پدرش
در منابع عربی یزاول هم شهرت  داشت. . او همچنین به نام سیلزیول )سلجیبول( یا دسنف(

سینجیبو آمده است. در منابع ایرانی به نام خاقان چین آمده است. در آثار چینی از او به نام های 
 شی دیانمی یا شی دیمی و یا هم سئی دیمی، موخیدو شیخو یاد شده است.

 
مان شد و دختر خود را به شاهنشاه ایران همپی -او برای بر انداختن یفتلیان، با خسرو انوشیروان

 او داد. این گونه، او پدر بزرگ مادری هرمز چهارم و نیای خسرو پرویز دوم می باشد.   
 

 565 -560نخستین لشکرکشی خود را آغاز کرد. به سال های   558 – 554او به سال های 
د. همین گونه به با ایرانیان جنگی 571 -568ن جنگید و بر آنان پیروز شد. به سال های ابا یفتلی
 بار دیگر با ایرانیان در کرتیل جنگید.  575سال 
 

ده تن  ژوژان ها رزمید. با او در جنگ با بومئن خاقان بود که تر و همکارایستیمی برادر کوچک
 ،هاشوریی اوگری باشنده شمال آلتای زیر فرمان او بودند )به گمان غالب،  لهیرهبران قباز 

، که (این قبایل هستندبازماندگان ... از و   Chelkansلکان هاو چیKumandins کوماندها 
]یعنی ایستیمی  .او را توضیح می دهدنام   (یرکوت)نه  Ugric چنین بر می آید منشای اوگری

 گ.[-شاید لقبی بوده که اوگرها به او داده بودند.
 

به کرسی یغبویی پذیرفت، ایستیمی را  552پس از آن که بومئن لقب خاقان )ایل خان( را در 
 554رکشی او به غرب به سال هایکگماشت که نفر دوم در دولت شمرده می شد. نخستین لش

 بود. 558 –
 

 را شکست  دادند، سفارت ایران به ژوژان هاآن که تورک ها ، پس از 554 ای 553در 
و  رانیا بستن پیمان نظامی در برابر یفتلیان را که دشمن کهآمد غربی تورک  ناتقااخ تختیپا

 پیشین خاقانات ژوژان بودند، در سنجش داشتند.متحد 
 

فرصت را  نیابستن پیمان با ایران بس دلپذبر یود. زیرا برای آنان چشم انداز  هارک وت یبرا
را در دست  شمیجاده بزرگ ابرکنترل و مستقر شوند  می داد تا در آسیای میانه  به دست
مهر و موم ایستیمی  با دختر یکم روانیخسرو انوشعروسی با پپوند  در آینده سازشنامه بگیرند.
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. ]این گونه، ایستیمی ناگهان پدرزن شاهنشاه ایران و پس از چندی پدربزرگ شاهنشاه شد
 گ.[-شد هرمزد چهارم

 
قره  -خاقان ]که پس از درگذشت بومئن خاقان و پسرش)موغان( ایستیمی به دستور موکان 

به غرب  554ارتش بزرگ در بهار سال  کی یرهبرد، به ایسیک خان به خاقانی رسیده بو
 آرال چهایدربه  سال 555به  تاخت. او بی آن که با کدام مقاومت جدی یی رو به رو گردد، 

 دولو ها و تیز ختن، خان های هفترود، nushibi نوشی بی ها ،او بر سر راه اوسون ها رسید.
درگیر بودن  لیبه دل ر فرمان خود آورد. یفتلی هارا که زیر فرمان  یفتلیان بودند، زی و خوارزم

 نیاو نشان دادن واکنش در برابر  ییقادر به پاسخگوگ.[ -و ]دشمنی با ایران جنگ در هنددر 
 .یورش نبودند

 
خطر  ،بود زانسیبا بیکم همپیمانش، درگیر نبرد  روانیخسرو انوشاهی از این که گایستیمی با آ

ها را زیر ابر 556در  او در این هنگام متوجه شمال شد و بجنگد.نکرد به تنهایی با یفتلیان 
ها  اوگرها و شاید هم بخشی از ژوژان ،وارها ،خیونی ها مقاومت لی با و .فرمان خود در آورد

 که به آن ها پیوسته بودند، رو به رو گردید.
 

شکست خورده  لیباق مادامی که تورکان توانستند بقایای، به درازا کشید 558ها تا  جنگ با آن
 .شناخته شدند( Avars نام آوارهابه در آینده  در آن جا گریزیان) برانند اورالرا به آن سوی 

هنگام  نی. در اندبرگشتاز راه و از آن نگذشتند ولگا، تورکان با نزدیک شدن به کرانه های رود 
جنگ  مراه  با تورکانآتش بس نموده، آماده بود ه زانسیب یبا امپراتور رانی(، ا557)در سال 

 در برابر یفتلی ها را آغاز نماید.
 

 :565-560نبرد با یفتلیان در سال های 
رد بسیار خونبار ولی دلچسپ از دید تاریخی، جا دارد تا به گونه بپیش از پرداختن به این ن

 فشرده در باره  اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان در آن برهه پرداخته شود:
شاهنشاهی پهناور چین باستان قرار  ،خاور جهان در سرزمین پهناور آسیادر آن هنگام، در 

ندگان چین در آن هنگام شناخت چندانی شداشت. چین کشوری بود پر نفوس و آباد و متمدن. با
تنها همین را می دانستند که در شمال کشور شان توده هایی زندگی از دیگر کشورها  نداشتند. 
 نام عمومی هوها یا وحشیان می شناختند.می کنند که آن ها را زیر 

  
سغدها چیزهایی را در باره ایران  شنیده بودند و می  –تنها از زبان باشندگان آسیای میانه 

دانستند که در غرب کشور شان، شاهنشاهی بزرگ دیگری با تمدن کهن و دولت نیرومند قرار 
ینداری و فرهنگ پیشرفته بود. در دارد. در جنوب آسیا هم هندوستان دارای دولت  و تمدن زم

اروپا هم دولت های روم شرقی )بیزانس( و روم غربی از دولت های نیرومند به شمار می 
 رفتند.  

 
)مغولستان( ژوژان ها که از مردمان  در این هنگام، در دشت های پهناور توران خاوری

چینی ها و هم با توده های زیر پارامغولی )نیاکان مغول ها( اند، فرمان می رانند. آن ها هم با 
 فرمان خود پیوسته در جنگ و ستیز بودند.      

 
در خاور ایران ساسانی  هم دولت  یفتلی ها  فرمان می راند که با ساسانیان همواره در نبرد و 
ستیز و دشمنی بودند. یفتلی ها در جنوب بخشی از سرزمین هند را زیر فرمان داشتند مگر با 

 هندی همواره درگیر نبرد و دشمنی بودند.  فرمانروایان 
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اوضاع در ترکستان خاوری )سرزمین های ختن، کاشگر یا کاشغر )کوه کاش(، تورفان یا 
توریان و گانسو( هم بسیار پر تنش و پیچیده بود. در این سرزمین از پنچ هزار سال پیش از 

دی و سپیدپوست بودند. در شمار توده های تورانی یا ساکایی بسر می بردند که اروپایی ،امروز
نیاکان کوشانیان(،  -این توده ها  می توان از خیونی ها، دی ها، سیرها، ماهبانویان )تخاریان

 اوسون ها و. ... نام برد. 
 

پس از برافتادن یوئه شی ها یا ماهبانویان، در این جا بیشتر اوسون ها که همپیمان هونوها 
از برافتادن هونوها و روی کار آمدن سیان بی ها و در پی آن  بودند، زندگی می کردند. اما پس

لرزان شد. سر انجام  هم ژوژان ها توانستند  ها سیطره اوسون ها بر این سرزمین ،ژوژان ها
 اوسون ها را از این جا به سوی هفترود )قرغیزستان کنونی و جنوب قزاقستان کنونی( برانند.

 
هایی از این سرزمین زیر فرمان آن ها  بود. در دوره  در دوره کوشانیان و کیداریان بخش

 یفتلیان، آن ها موفق می شوند در این جا فرمان برانند.
 

از یک سو قبایل  بود. در این هنگام اوضاع در گستره غربی دولت ژوژان ها بسیار پیچیده  
 یس و نوپاند و از سوی دیگر، توده تازه نفبودپیوسته در برابر ژوژان ها در شورش  هتیل

آشینایی ها که حدود یک سده و نیم پیش از این از شمال چین )شاید از خاور تورفان یا شمال 
غرب و یا هم جنوب گانسو( به دامنه های جنوبی آلتای کوچیده بودند و زیر فرمان ژوژان ها 
ده درآمده بودند، به عنوان یک نیروی جدی تبار نموده و حاکمیت ژوژان ها را به چالش کشی

 بودند.
 

زرگانی میان چین و ایران  و ااز دید اقتصادی، بزرگترین منبع درآمد باشندگان منطقه، ب
بیزانس بود که بیشتراز مسیر راه  ابریشم از دوره کوشانیان بدین سو روان بود. روشن بود بر 

سیر هایی که در م هسر داشتن انحصار و در دست داشتن بازرگانی پر درآمد ابریشم میان تود
این  راه کاروان رو بودوباش داشتند، پیوسته رقابت و درگیری روان بود. در این میان 
بازرگانان سغدی از راه این بازرگانی پردرآمد، پول های کلانی به جیب می زدند. یفتلیان هم 

لانی از سغدیان دریافت می مالیه های ک از یک سو که بازرگانان سغدی زیر فرمان شان بود،
و از سو دیگر تلاش می ورزیدند تا خود بازرگانی کالاهای چینی را در دست داشته  داشتند
 باشند.

  
آن را در دستگاه های ریسندگی خود به پارچه مبدل  ،با به دست آوردن ابریشم چینیهم بیزانس 

می فروخت و از این راه  درآمد سرشاری  یساخته و در سرتا اروپا و خاورمیانه به بهای گزاف
 ت.  داش
 

فراوانی سردچار بودند. شبیخونیان  ییفتلیان و سغدی ها هم در مسیر چین با دشواری ها
قبایل جنگجوی باشنده مسیر راه  ابریشم پیوسته بر کاروان های بازرگانی رهزنان ژوژانی و 

 یورش می برند، و دار و ندار بازرگانان را به  تاراج می بردند. 
 

بردهای یفتلیان و تورک ها از کتاب تاریخ  تورکان باستان ]در این جا می خواستم شرح ن
گومیلیف ترجمه نمایم، اما با توجه به این که خوشبختانه ترجمه بخش های مربوط به این ماجرا 

، نوشته رحمانف آمده است،  برای آسانی کار، گوشه «از آریان تا سامانیان»در کتاب سوم 
-و با اندکی ویرایش و فشرده سازی پیشکش می کنیم یمهای از آن را از آن کتاب برداشت نمود

 گ. [
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با روی کار آمدن خسر انوشیروان، او به منظور کساد نمودن دستگاه های بافندگی و ریسندگی »
بیزانس و بر هم زدن انحصار اقتصادی حریف، از سویی به گونه مصنوعی بهای ابریشم را در 

بازرگانان رومی در ازای خرید آن زر بیشتری به دست بازارهای داخلی خود بالا می برد تا از 
ی و باختری قلمرو یفتلیان دبیاورد و از سوی دیگر، کاروان های ابریشم بازرگانان چینی، سغ

را که هم از راه خشکی و هم از راه دریایی از خاک ایران می گذشتند، به زور نگه داشته و 
ناچیز می خرید و سپس خود آن را به های گزافی  بخشی از کالاهای آن ها را به بهای ارزان و

به رومیان می فروخت. این بود که همه دست اندرکاران این بازرگانی پر سود، در اندیشه پایان 
بخشیدن به سیاست ناگوار ساسانیان برآمدند و در پی آن  بودند تا به انحصار ایرانیان در زمینه 

 اگر نه پایان، دست کم کاهش دهند.   
   

در این میان، یفتلیان به رغم در دست داشتن سرزمین های ترکستان خاوری، در پهنه های آلتای 
با رقیب توانایی سر خوردند که کوچیان باشنده دامنه های آلتای بودند. سخن بر سر ایل تازه به 
 دوران رسیده آشینا است که در وادی ها و واحه های راه های کاروانگرد چین و حوزه تاریم و

ت و تاز و یغماگری نموده، به کاروان های ابریشم یفتلیان ختورفان و بلاساغون و تراز تا
 شبیخون می زدند. 

 
تا کناره ایشان را و  به پیگرد آن ها پرداختههر چند در عهد خوشنواز )اخشونور( وی بارها 

هم به تاخت های پایان رود سیر و دریاچه بلخش و بخش شمالی خوارزم پس زده بود، مگر باز 
 ود ادامه می دادند.  خو تازهای 

 
از دست چینی ها شکست هایی دیده و به سوی  460ن ها در حوالی سال ژادر این هنگام ژو

نخست در وادی تورفان و سپس در ختن به  یغماگری و تاراج می  .غرب به راه افتادند
 د. ختنپردا
 

تورفان، حوضه رود تاریم و ختن فرمان می در بالا گفتیم که یفتلی ها در این هنگام بر وادی 
میان یفتلیان و ژوژان ها نبرد در می گیرد و یفتلیان موفق می  470راندند. این بود که در سال 

در این جا فکندند. بیژان ها را شکست  بدهند و آنان را به کناره های دور تیان شان وشوند ژ
یوت ها( آمیزش یافته، با نام خانیگری گاگیوی یمانده های ژوژان ها با قبیله های تیلی )تیلقبا

اتحادی را سازمان می دهند و بیشتر به میانجیگری در داد و ستد ابریشم و تاراج کاروان های 
 سوداگران می پردازند.

 
خانگیری گاگیوی   496پس از شکست دادن پیروز ساسانی، در سال  ،خوشنواز -پادشاه یفتلیان

میواتا را به سروری آنان می  -فرماندار دست نشانده خود را به سختی شکست می دهد و
آمیز پیش  تقراشر را گرفته، با امپراتوری چین مناسبات مصلح 497گمارد. یفتلی ها در سال

گرفتند و تا جایی کاروان های ابریشم سوداگران چینی و سغدی  و باختری را از تاخت و تاز  
چند بار هیات   526و  520-516در سال های  و تاراجگری ایمن ساختند. در همین دوره،

  531 -507فتلیان به چین در سال های یهایی را به چین فرستادند. در کل، شمار هیات های 
 هیات می رسید.  13به 
 

در همین گیر ودار، چینی ها متوجه بالاروی توان نظامی تورکیوت ها یا آشینایی ها شده، به 
  -دی برای برپایی مناسبات دوستانه نزد بومئن -تور غربی ویی، وینااز سوی امپر 545سال 

 د.نپیشوای تورکیوت ها می آی
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شایان یادآوری است که در این هنگام، امپراتوری شرقی وی گئا خون که  رقیب وی غربی ]
می توان گمان برد که چینی ها از بستن  می باشد، با ژوژون ها و تاگان ها همپیمان می باشند.

یمان با تورکیوت ها در اندیشه براندای ژوژان ها بوده اند. اما روشن بود، بومئن نمی توانست پ
 با نیروی اندکش بر ژوژان ها  بتازد.

 
تیلیوت های غربی  که   550در سال  گ.[-در این هنگام مائده آسمانی یی برای بومئن رسید.

ابر آن ها شوریده، به سوی خلخا به از فشار و اسارت  ژوژان ها به تنگ رسیده بودند، در بر
راه  افتادند. در نیمه راه، از درهای مضافات گوبی آلتایی لشکر سواره زرهپوش  و نیزه دار 

آنان را فرمانبردار خود کردند.  یتورک ها یک باره بر تیلیوت ها تاختند و سپاه بی سر و پا
گاروان را آموزش داد و با نیروی ئن از جمع طایفه سیرشمار تیلیوت ها دسته های منظم جنمبو

 بزرگی برای جنگ با ژوژان ها بهانه می جست. 
 

خان ژوژان ها خواستگاری کرد. از روی رسم کوچیان، این پیوند  -اهانه از دختر انخونگاو آ
پیشوای ژوژان ها از این  -جایگاه او را با جایگاه خان  ژوژان ها  برابر می کرد. انخون

آهن گداز بیچاره من هوای خواستگاری شاهدخت »ه رنجیده و می گوید که خواستگاری گستاخان
 و این گونه بومئن را به باد ناسزا و ناروا می گیرد. «. را دارد!

 
رسان   پیکاو  .، دیگر در دست داشتو می جست بومئن بهانه یی را که به آن نیاز داشت

چین استوار تر می گرداند. به سال ژوژان را می کشد و مناسبات خود را با دودمان وی غربی 
شاهدخت این دودمان را به زنی می گیرد و با این کار آبرو و اعتبار خود را در  -چنلی 551

به ژوژان ها یورش می برد و آن ها  را  552میان توده های کوچرو بالا می برد. او به سال 
 ند. نده از این باخت، دست به خودکشی می زمشر -شکست می دهد. انخون

 
به هر رو، همان گونه که در گذشته گفتیم، خاقانات شرقی تورک پس از یک صد سال با ]

دسیسه ها و توطئه های چینی ها از هم فرومی پاشد. گومیلیف در کتاب تاریخ تورکان باستان  
برای ما سرنوشت خاقانات غربی از اهیمت انا شرح این ماجرا را باز می گوید.  یلبه تفص

 خوردار می باشد. بیشتری بر
 

در آینده ارتش بزرگی را آراست. در منابع شمار جنگاروان او را تا صد هزار گزارش  یایستیم
داده اند. اما روشن است که مانند همه موارد همانند در این جا گزافه گویی جا دارد. زیرا در 

دن هزاران ومآن  روزگار لشکرکشی با سپاه صدهزار نفری آن هم با پیی احوال اوضاع و
و گیاه و گاه در گرمای توانفرسا و گاه هم در زمستان های  بکیلومتر راه در بیابان های بی آ
منابع دیگر شمار سپاهیان تورکان را در نبرد با بهرام چوبینه تا  سرد، کار آسانی نبوده است.

یی که  حتا چهار صد هزار نفر گزارش داده اند که بزرگمایی آشکار است. به گونه سیصد و
گومیلیف دادگرانه نشاندهی کرده، شمار سپاهیان تورکان در این نبرد نمی توانسته است بیش از 

  د.نسی هزار نفر باشد. تازه باید نیمی از آنان از جمع سغدیان همپیمان تورکان بوده باش -بیست
 

تر می  شمار کل سپاهیان خاقانات تورک را صد هزار گزارش داده اند که درستچینی منابع 
چهل هزار نفر برآورد  -هرگاه چنین باشد، باید شمار سپاهیان ایستیمی را در حدود سینماید. 

کرد که شاید از این جمع سی هزار آن در لشکر کشی او به سوی آسیای میانه حضور داشته 
 [بودند.

(Савинов 1984; Худяков 1986: 137-169; Кляшторный, Савинов 
1994: 95-102). 
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سی  -شمار کل سپاهیان تورک در نبرد با بهرام چوبینه را بیستکه گومیلیف گونه، برآورد  این
ان او در یبه حقیقت نزدیک تر است. اگر چنین بپنداریم، شاید شمار سپاهمی پندارد، هزار نفر 

 گ.[-هزار نفر بوده باشد. سیهمان  آغاز نبرد با یفتلیان در حدود
 

 تورک ها با یفتلیان چنین آمده است:  ردبدر شاهنامه فردوسی شرح ن
خاقان چین )منظور خاقان تورک ها است(، از آن سوی چاچ )تاشکنت کنونی( به گولزریون »  

به گمان غالب در اثر )رود سیر( رسیده، یارای تاختن به سرزمین یفتلیان را نداشت. از این رو 
، ده از در دوستی پیش آمدهیران شاهنشاه ا  -با خسرو انوشیروان مشوره سغدیان همپیمانش 

روری مردی خردمند  سشتر پر بار را با تکاوران تیزپا و دیبای چین و دیگر هدایای آراسته با 
 و جهان گشته به دربار ایران  فرستاد:

 سپهدار  با لشکر و گنج و تاج 
 با گولزریون بود از آن سوی چاچ

 خردمند خاقان بدان روزگار
 یارهمی دوستی جست با شهر
 به آغاز آن آشنایی نخست

 همی از رد و موبدان رای جست  
 یکی هدیه آراست پس بی شمار

 همه یادگار  از در شهریار
 ز اسپان چینی و دیبای چین

 ز تخت و ز تاج و ز تیغ و نگین
 ز دینار چینی ز بهر نثار

 به گنجور فرمود تا سی هزار
 بیاورد و با هدیه ها یار کرد

 رم  بار کردده اشتر ز گنج و د
 سخنگوی  مردی بجست از مهان
 خردمند و گشته به گرد  جهان
 بفرمود تا پیش او شد  دبیر
 ز خاقان چین نامه بر حریر
 نبشتند بر سان ارژنگ چین
 سوی شاه با صد هزار آفرین

 
تاراج  فرماندشمنانش نیک آگاه بود،  دوستیکه از پیوندهای  ،یفتلیان پادشاه -گاتفر )غاتفر(

وی به خاک راه از که را رک وت و راهدارانران یکشتار سفان تورک ها و سر زدن و کارو
فروخت.  ا را بر جنگآتش خود داد و این گونه رهسپار دربار شاهنشاه ایران بودند،  560 سال

از چنگ  سپاهیان یفتلی رهیده و  ،حسب تصادف سواری از این کاروان جان سالم به در برده
 رایش بازگوید:ند و ماجرا را بزد  خاقان تورک برسامی تواند خود را ن
 خاقان چین ،چو آگاه شد از کار

 آن هدیه های شاه ایرانزمین زو
 ز لشکر جهاندیدگان را بخواند 

 سخن سر به سر پیش ایشان براند
 چنین گفت با سرکشان غاتفر
 که ما را بد آمد ز اختر به سر
 اگر شاه  ایران و خاقان چین 

 ز دل کنند آفرینبسازند و ا
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 هراس است از این دوستی بهر ما
 به دو روی ویران شود شهر ما

 بباید یکی تاختن ساختن
 جهان از فرستاده پرداختن

 
می خاقان تورک از این سوء قصد ناگهانی شاه یفتلیان آگاه  -تاریخ نویس رومی -به گفته مینندر

اورها پرنده نیستند که »می نماید: د، از تعقیب اورهای کوچی دست می کشد و چنین اظهار وش
به آسمان پریده از دم شمشیر تورک ها برهند، ماهی نیستند که به دریا غوطه زده، در  عمق آن  
پناه برند. آن ها  در روی زمین آواره و سرسام شده می گردند. همین که جنگ با یفتلیان را به 

 «.نمی رهند پایان بریم، به اورها حمله می برم. آن ها از چنگ من
 
در باره اتحاد خاقان تورک و خسرو انوشیروان و بر اثر این اتفاق حربی و نیز   تاریخ طبری»

به انوشیروان  تو چون مملک»...خویشی شکست خوردن پادشاهی هیاطله چنین می نویسد: 
شد، آرزو آمدش که به بلخ شود و ملک هیاطله را بکشد. آن که فیروز را کشته بود. و 

تان و غرجستان بگشاید و زمین بلخ با زمین ترک  نزدیک بود. و میان خاقان و تخارس
نخست کس به خاقان فرستاد و دختر او را به  زنی خواست و بسیاز انوشیروان دوستی بود. 

ک سا ل نامه نوشت.  و از او یخزینه کرد تا دخترش را بیاورد. و با خاقان عهد کرد پس از آن 
ملک هیاطله. خاقان سپاه  بسیار از ترکستان بفرستاد سوی بلخ و  سپاه خواست برای کار
د و به بلخ شد. و از یک سوی ترک اندر آمد و سپاه هیاطله را در میان یانوشیروان سپاه بکش

گرفتند. و ملک هیاطله را بکشت و خواسته های او همه غارت کرد .و پادشاهیش غارت کرد. 
 (.5، ص. 1)ابو محمد بلعمی، تاریخ طبری، جلد

 
 سازشنامه جنگ مشترک در برابر یفتلیان بسته شد. در این هنگام،  560این گونه، در سال 
تارمن، میخیره کوله و وارثانش با امپراتوری گوپت های هند چند  -ن در  هندادست نشانده یفتلی

ن از نبرد سنگین را پشت سر گذشتانده بودند و  نمی خواستند نفوذ خود را در پنجاب رایگا
 دست بدهند.

 
بست و  حال با امپراتور روم پیمان صلسبرای پنجاه  562انوشیروان در سال   گذشته از این،

 555رد. همین گونه به سال رای گرفتن سرزمین های خاوری رها کدست های خود را ب
پایتخت  امپراتوری وی غربی فرستاد. این گونه هم امپرتور  سفارتی به شهر چنئان چین یعنی

 روم، هم خاقان تورک و هم امپراتور چین با خسرو انوشیروان پیمان های صلح داشتند. 
 

ام گرفته، به گفته فردوسی همه سپاهش هدگی سپاه خسرو در برابر غاتفر الاایستیمی خاقان از آم
آورده نخست به چاچ و سپس به گلزریون حمله می  گرد« رباشیااز چین و ختن و قاج»را از 
 آورد:
 گاهی آمد به خاقان چینچو آ

 دلش گشت پر درد و سر پر ز کین
 سپه را به قاجارباشی براند
 ز چین و ختن نامداری نماند

 خویشان ارجاسب  و افراسیاب ز
 رام خوابآتن به  کنپرداخت ی

 کسر ز گلزریونیبرفتند 
 خون همه دل پر از خشم و سر پر ز

 سپهدار خاقان چین فنج بود
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 ز آب و دودهمی به آسمان پر زد ا
 ز جوش سواران به چاچ اندرون
 چو گل شد  به رنگ آب گلزریون

 
صد خاقان آگاه شده، از بلخ و شکنان و قت شاهنامه فردوسی، پادشاه یفتلیان از ابر پایه اطلاع

عزم  بخارا می کند. در این  ،وردهآر فراوان گرد کآمو و زمی و ختلان و ترمز و ویسه گرد لش
قان و یفتلیان آماده نبرد اند، خسرو  انوشیروان عاقبت محاربه دو رقیب اوضاع که  لشکر خا

توانا و خشم زده را نگران  می شود. خاقان انتظار رسیدن سپاه انوشیروان نگشته، سوی بخارا 
استان های پیشین قسمت  رهسپار می شود. خسرو  انوشیروان در این فرصت مناسب به ضبط

ه، به  عقبگاه لشکر یفتلیان نخستین ضربه را می زند که در این شرقی قلمرو ساسانیان رو آورد
 مینندر گزارش داده است. -باره تاریخ نویس رمی

 
ر تورک  نخست یورش ببرد. کاز روی این اخبار، پادشاه یفتلیان می خواسته است که به لش

انه خود از در خ گیک س»یکی از درباریانش او را باز داشته، تلقین می کند که  -مگر کوتلف
این مشاور پادشاه یفتلیان هنگام فرا رسیدن فرصت مناسب به « ده سگ بیرونی جسور تر است.

نزد خاقان تورک گریخته، همه اسرار سپاه غاتفر را به آن ها می گشاید. دیر تر کوتلف به 
 دربار خسرو انوشیروان رفته، به صف مقربان شاهنشاه پذیرفته می شود. 

      
پی . در ندگرفت دادن یفتلیان تخارستان راشکست با  روانیانوشپاهیان خسرو س 562در سال 

از رود ایستیمی با گذر . گرفتندرا )تاشکنت کنونی( چاچ  و ان نیز بر آنان ضریه زدندرکوتآن، 
، متمرکز گردیده بودند در بخارااصلی یفتلیان که  یروهاین .گرفترا نیز  سمرقند ک،یرچیچ

سر انجام، کردند.  ینیعقب نشها بجنگند. از همین رو، به سوی کوه ها شت در دنمی خواستند 
 یا 562میان تورک ها و یفتلیان نبرد سخت و خونینی در می گیرد. این نبرد به سال های 

 رفته بود. گاوج  565و شاید هم  563
 فردوسی این نبرد را چنین پرداز می کند:

 رز و کوپال بودبخارا پر از گُ 
 ه شاه هیطال بودکه لشکرگ

 چو کوه بشد غاتفر با سپاهِ 
 رد آوریده گروهگز هیطال 

 به جنگ اندر آمد ز هر سو سپاه
 ز تنگی ببستند بر باد راه

 غدی شدند انجمنشانی و سُ کُ 
 کودک و مرد و زن ،رخ پر از آبِ 

 که بود چون کار آن رزمگاه
 ور و ماهخکه را تابد آن گردش 
 ر رزمجویکبه یک هفته آن لش

 به روی اندر آورده بودند روی
 ای بر توده یی کشته بودجبه هر 

 ز خون خاک و سنگ ارغوان گشته بود
 به هشتم سوی غاتفر گشت گرد
 سیه شد جهان چون شب لاژورد
 شکست اندر آمد به هیطالیان
 شکستی که بستنش تا سالیان  
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ارهای خونین در چاچ از موافق تصویر فردوسی، سپاه پیشگرد خاقان پس از تاخت و تاز و کشت
رود ترک )چرچیق( گذشته، در میمرغ )مضافاتی در کناره های شمال سمرقند( با نیروی لشکر 

یفتلیان که در آستانه  بخارا لشکر آراسته بودند، از فزونی  جنگاروان سوار  می پیوندد. صلیا
 قرشی( اردو زدند.تورک ها و نبرد در همواری  پهناور حذر کرده، در پیشگاه تپه های نسف )

 
و با  درازا کشیدبه آزگار هشت روز )کارشی( رخ داد و  یرشق یکیدر نزدساز نبرد سرنوشت 

 د. یرس انیبه پاایستیمی  یروزیپ
 

ست خورده، به سمت کوه ها عقب نشستند. غاتفر گویا کسپاه غاتفر شسهگین بر اثر این جنگ 
شکر و دوباره جنگیدن را داشت که به شکستش  تن دادن نمی خواست و قصد جمع آوری ل

برخی از بزرگان  و سرکرده های سپاه مشورت آراسته از او دست کشیدن از ادامه جنگ 
پیشنهاد می  ساسانیان آمدن هیاطله رانیرومند ولت دسازش با خسرو انوشیروان و تحت اطاعت 

ت  برکنار و خرا از تاز همین رو او  .نمایند. شاید غاتفر گردنکش این مسوولیت را نمی پذیرد
غانی به جایش فغانش نام  ، مردی را از تخمه خشنواز به پادشاهی می نشانند:چ 

 نداریم ما تاو خاقان چین
 گذر کرد باید به ایرانزمین

 گر ایدون که فرمان برد غاتفر
 ببندد به فرمان کسری کمر
 سپارد بدو شهر هیطال را

 وپال راکفرامش کند گرز و 
 مه خوشنوازختو گر نه خود از 

 گزینیم جنگاوری سر فراز
 که او شاد باشد به نوشین روان

 بدو دولت پیر گردد جوان
 ساو نهادست بر قیصران باژ و

 ندارند با او کسی توش و تاو
 زن ز هیطالیان کودک و مرد و

 بدین یک سخن بر شدند انجمن
 غانی، گوی بود فرخنژادچ  

 جهانجو و با بخش و داد جوان و
 نامش فغانیش بود خردمند و

 که با گنج و با لشکر و خویش بود
 و مردان کین بزرگان هیطال

 اندند آفرینبه شاهی بر او خو
 

دایای مناسب و پاداش های شاهانه همراه با یک دسته اشرفیان هبا  فغانیش پس از این شکست،
انیان پیوستن بانفوذ یفتلی به حضور خسرو انوشیروان آمده، اظهار اطاعت نمود و میل به ساس

 قلمرو خویش را بیان  داشت. 
 
فتلیان نیروی اصلی خود را باخته بود، از تیز و تند ساختن وضعیت ییستیمی که در جنگ با ا

خودداری نموده، غنیمت های جنگی مناسبی را همراه  دخترش به حضور خسرو انوشیروان 
 قاجار باشی حرکت می کند. سوی می فرستد و خودش به 

 



44 

 

قلمرو آسیای میانه بین امپراتوری ساسانیان و خاقان  ،ه، پس از شکست دولت یفتلیاناین گون
ا، زابلستان، تخارستان، دردستان و یسوتورک تقسیم شده، خسرو انوشیروان سند، بست، ارخ

وادی زرافشان و سیر  کابلستان و چغانیان را بازپس گرفت و خاقان تورک ساحل راست آمو و
 .«ددریا را تصاحب  نمو

 
در آغاز، سغدی ها که زیر سلطه یفتلی ها بودند و از وضعیت بازرگانی ابریشم ناخشنود، به 
گونه طبیعی با تورکان همپیمان شدند. این در حالی بود که یفتلی ها با ژوژان ها همپیمان 

ودند که زمینه خویشاوندی تورک ها و ایرانیان را باستراتیژیک بودند.  درست همین سغدی ها 
راهم ساختند و طرح همپیمانی آنان را در برابر یفتلی ها ریختند. در نبرد در برابر ساسانیان ف

هم سغدی ها همپیمان تورک ها بودند. در شاهنامه فردوسی، از حضور پیل ها در سپاه تورکان 
سخن به میان می آید. روشن است این پیل ها تنها می توانستند از هندوستان که بخش هایی از 

در آن هنگام زیر فرمان یفتلی ها بود، آورده شده باشند و دیگر مربوط سغدیان می شده اند.  آن
 روشن است تورکان خود پیل نداشتند.

 
همین گونه از شاهنامه می دانیم که نبرد میان تورکان و یفلیان یکی از خونبار ترین نبردها در 

یفتلیان و کشته شدن شاه آنان گاتفر پایان تاریخ آسیای میانه  بوده است که با شکست کامل سپاه 
  .یافته بود. در این نبرد، بسیاری از تورکان هم کشته شدند

 
ندان دیر چاما صلح  و سازش گفتیم که تورکان در برابر یفتلیان با ساسانیان همپیمان شده بودند. 
ابریشم با هم  اواری راه بزرگمنپایید و منافع اقتصادی و تجاری این دو دولت ابرقدرت در 

   برخوردند.    
 

 : 571—568جنگ تورکان و ایران
به گفته ب رتلُد، سغدی ها را نظر به یی بودند. ایآس بازرگانیدر  یاصل گرانیاز باز -انیسغد

فینیقی های آسیای »مهارتی که در بازرگانی داشتند، و همین گونه فرهنگ شان می توان 
 خواند.  « مرکزی

 
از بخارا تا خجند(  -بودند که در گستره سغدیانا )واقع در وادی رود زرافشانتوده یی  -سغدیان

 یباختری که با زبان رانیاخاوری زبان های از شاخه  یزبان سغدبه  انیسغدبودو باش داشتند. 
. همریشه و خویشاوند بود، سخن می زدند )زبان کنون یغنابی ها برخاسته از سغدی است(

در  یالملل نیزبان ب یزبان سغدزمان درازی استوار بود.  یآرام یالفبا ار آنان بر شالودهنوشت
رسم الخط زبان های  یبرا ییمبنارسم الخط آن . بوده تبت کسپین تا ب یایدرگستره پهناوری از 

شایان یادآوری است که همو سغدیان بودند که تورکان خط و  شد. یو منچور یمغول ،یغوریاو
  معروف ارخون هم به دست سغدیان نوشته شده است.نوشتن آموختند. سنگنبشته 

 
دست اندر کار بازرگانی و دلالی  نیو چ رانیا -غدی ها میان دو شاهنشاهی کبیر عهد باستانس

 :نوشت ،سغدبا بازدید از  ،)چژان تسیان( انیژانگ ک -ینیچجهانگرد بودند. 
شمال غربی وادی ( لومتریک 1000نزدیک به )لی   2000 به فاصلهسغد( کانتسزیوی )»

 یزندگکوچروی و چادرنشینی  آن به شیوه مردم کنونی قرار دارد.  فرغانه -  Davanدوان
. شمار  آورد یم ادیرا به و روسم یوئه شی ها )مهبانویان(  بشان، آداآداب و رسوم  می کنند.

مرز بوده، هم ان وکشور کوچک با د نیا می رسد. هزار 90 ایو  80 سپاهیان کماندار آن ها به
 یوئه شی ها )تخاریان( را به رسمیت می شناسند. ستقلالا
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جاده ستره پهناوری در مسیر گدر  lingua franca یانجیزبان م کیبه عنوان  یزبان سغد
شماری و  یارسزبان پ ها در واژهسیمای برخی از در رد پای خود را و  کاربرد داشت شمیابر

 .استبر جا مانده  یرکوت یها از زبان
 
به هر رو، آن چه مربوط می گردد به روابط میان تورکان  و سغدی ها، آنان را منافع مشترک  

بازرگانی و اقتصادی با هم پیوند می داد. می بینیم که چرا منافع این دو توده همسایه در آن 
 ت وخاز تاریخ روشن است که چینی ها به منظور جلوگیری از تابرهه با هم گره خورده بود. 

 از تورکان بر قلمرو شان، به آنان باج و خراج بزرگی می پرداختند. ت
 
خاقان تورک که صدها هزار پاره متاع ابریشم را رایگان از چین به دست می آورد، در آن  »

نماید. گذشته از  بهره برداریسغدی ها بیشتر  –ذینفع بود تا از امکانات تاجران زیر دست شان
گان بزرگ سنگ های گرانبها بودند و مطابق سالنامه های چینی، این ها سغدی ها صادر کنند

دیگر سنگ های  یشم به شمار می رفت. افزون بر این، سغدیان درُ وسنگ ختن سرچشمه مهم 
از ابریشم و سنگ های گرانبها، دارو و استخوان گذشته گرانبها را نیز از چین می آوردند. 

جنگ افزار  و بردگان و اسیران، اسپ های تیزتک نقره یی و طلایی،ابزارهای )عاج( فیل و 
را هم خرید و فروش می کردند. رامشگران و رقاصان از شهرهای سمرقند، بخارا، کوچه و 

) برگرفته از: ریچارد دیگر غرب در دربار چین مشتریان و گرویدکان بسیار داشت.مضافات 
    نلسون فرای، کتاب میراث آسیای مرکزی(.

 
باج و خراجی را که از سوی  یسغدبازرگانان  قیاز طرشیدند امکان یابند کو یمها رک وت

در آن هنگام چینی ها به   به فروش برساند. ،شود یها پرداخت م به آن نیچ یپادشاهدولت های 
اطر آن باج می پرداختند که به قلمرو شان یورش نبرند. خرید  وفروش خقبایل کوچرو تنها به 

و شاهان ی،  خاقان های تورک ]غربی[ ارسپ ی وسغدی بازرگانان ابریشم سود سرشاری برا
 می رساند رانیا
 1981برای به دست آوردن آگاهی بیشتر در باره بازرگانی در این مسیر نگاه شود به: شیفر:) 

 (Lubo-Lesnichenko :1994 لیسچنکو -و لوبو
 

را افزوده، دیرتر خاقان افتن به تجارت بین المللی نفوذ سوداگران سغدی یاین گونه، دست 
میانجیگری و امکانات فراون آن ها را در داد و ستد بازرگانی خود از  شت تاتورک ها را وادا

که تورک های جهانگشا به نازکی های خرید و فروش ابریشم در  ییاستفاده نماید. از جا
مانیاه را به  -کشورهای غرب چندان آشنا نبودند، خاقان ایستیمی یکی از اشراف با نفوذ سغدی

 عنوان سرور هیات سفارتش به دربار خسرو انوشیروان می فرستد.
 

ا مدد خسرو انوشیروان به راه ماندن رفت و آمد منظم کاروان های ابریشم بهدف از این سفر، 
منطقه چین و سغد به ایران و روم  بود.  زیرا راه تاجران به روم از سرزمین ایران می گذشت 

ابریشم فراوان انباشت شده به گشادن موانع صنعی کارمندان ایرانی نیاز  و در سغد و چین
داشت. هم روم و هم خاقان که یکی به فروش و دیگری به خرید ابریشم مرغوب نیاز داشتند، 

         «بودند.گشودن این گره فروبسته درمانده در 
 

تاخت و تازها و یغماگری  از شرهم ها مرهون تورکان بودند که ایشان را  سغدیهر چه بود، 
رهایی در جنگ های هند و ایران فتلیان یپایان ناپذیر هم سربازگیری های های ژوژان ها و 

از سوی دیگر، آنان در به دست آوردن ابریشم و تامین امنیت کاروان های  بخشیده بودند.
ا دیگر بدون زیر بازرگانی شان در امتداد راه ابریشم به توان رزمی تورکان نیاز داشتند.
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به خاطر رهزنی های آنان  همکاری تورکان، آمد و شد امن کاروان ها در مسیر راه  ابریشم
 ناممکن بود.

  
به پیشواز فرا رسیدن تورکان  ،با توجه به منافع مشترک اقتصادیاز همین رو  هم  بود که 

 با مخالفتاروپا  توسعه تجارت با یبراشتافتند و همپیمان آنان شدند. مگر، آرزومندی آنان 
برخورد.   رویه کالاهای آسیایی ]به ویژه  ابریشم[ به بیزانس بودند، یورود بکه مانع  انیرانیا

امپراتوری بیزانس درآمد سرشاری از بازرگانی ابریشم  -ایران نمی خواست تا حریف توانمندش
 و کالاهای چینی به دست آورد.

 
 انیسغدراه دیپلماسی گره فروبسته کار را بگشایند. از این رو، سغدیان در پی آن شدند تا از 

 رانیا به دربار Maniah هنیااگان به رهبری مندینماگسیل متقاعد به ایستیمی خاقان را 
بار ابریشمی را که آنان با خود به  همراه آورده بودند، همه  روانیانوش خسرو . اماگردانیدند
این گونه به آنان و  اندسوختآتش زد و یدگان آنان در برابر دقدرت همه را  و برای نمایش خرید 
چنین گمان زده می  .ستین سود اوبیزانس به به  رانیاترانزیت کالا از راه  ساخت کهروشن 

  مشاور یفتلی خود دست به چنین شگردی زده باشد. -شود که شاید خسرو بنا به مشوره کاتلف
 

به دربار ایران  گسل  ها رکوتشکل از تبار م نیا را یسفارت دوموانگهی ایستیمی خاقان 
به گونه یی که  بانو داکتر  پیگولیفسکایا  ن. و. در ص.  نیز ناموفق از کار برآمد.داشت که 

کتاب  51-50و نیز گومیلیف در ص. ص.  «بیزانس بر سر راه هند»کتاب   204 -202ص. 
هیات در اثر بیماری بازگشت بیشتر اعضای  در راهنوشته اند،  «تاریخ تورکان باستان»

ان رسیده بودند.  قخوردن زهر نابود شده، تنها سه یا چهار نفر به دربار خاهم و یا  ینامعلوم
به  میتصم)شاید به مشوره سغدیان(  در ایرانش فرستادگانمرگ بهانه به  ایستیمیاین بود که 

ایستیمی پیش  ان کرد.ساختن سفیر مسموم . او ایرانیان را متهم بهبا ایرانیان گرفت نگآغاز ج
امی بست. ظپیمان بازرگانی و ن زانسیب یبا امپراتورآغاز نماید،  568در را جنگ از این که 

در ) به آن دیار گسیل داشته بود  563و  562 سال های  درهایی را سفارت  او در گذشته نیز 
 ایستیمی جلوگیری از همپیمان شدن بیزاس با آورا ها بود(.هدف آن هنگام 

 
وانگهی تورکان با پویایی آغاز »به گونه یی که  داکتر اسحاقف و داکتر اسماعیلف نوشته اند، 

که به نوبه خود، به شدت علاقه مند به  ،گردیدند زانسیببه سوی  جستجوی راه های مستقیمبه 
روشن است چنین راهی تنها با گذشتن از  بود. انیرانیرک ها در برابر اوبا ت یاسیائتلاف س

  «ولگا و دور زدن قفقاز ممکن بود. رود
 

او مانیاه سغدی را به ریاست هیاتی رهسپار به گونه یی که پیگولیفسکایا ن. و. نوشته است، 
سفارت به پنداشت او از راه خشکی  از مرز خوارزم، ماورای دریای کسپین و روم می سازد. 

رسد. امپراتور یوستین دوم از  کوه های قفقاز گذشته، با دشواری فراوان به کنستانتینوپل می
با وی سازشنامه بازرگانی می بندد. پس از بستن  568مانیاه به گرمی پذیرایی نموده، به سال 

این سازشنامه سفیران رومی به ریاست زیمرخ همراه با مانیاه به حضور خاقان  ایستیمی روانه 
 می گردد. 

 
این هنگام دربار خاقان در دامنه های تیان  به گونه یی که برنشتام و گومیلیف نوشته اند،  در

 شان )شاید در جنوب قزاقستان( قرار داشت. 
 

زیمارخ که خاقان تورک را در لشکرکشی پیروزمندانه وی در برابر ایرانیان همراهی نموده 
بود، از توانمندی و شکوه خاقان تورک به شگفتی اندر شده بود. او شرح بسیار جالبی از سفر 
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راهی خاقان و سپس باز دید خود از اردوگاه وی در دامنه های تیان شان نوشته است خود در هم
 (   52-1967:42و گومیلیف  61: 1947)برنشتام، 

 
هنگامی که هیات بیزانس به اردوگاه خاقان می رسد، متوجه می شود که وی در یک چادر 

پذیرایی هیات در خیمه ی می کند. سفیر بیزانس متوجه می شود که خاقان هنگام گبزرگ زند
 خود بی پروا سرگرم ساختن زین اسپ خود است.

 
خاقان برای نمایش قدرت خود، سفیر را بامدادان درست در هنگام برآمدن خورشید به تپه یی 
می برد و از فراز آن  بازتاب پرتو خورشید را بر نیزه های سوران خود که در زیر تپه آرایش 

پهنه دشت را نورانی ساخته اند. سفیر در این نمایش قدرت، از یافته اند، نشان می دهد که 
 فزونی شمار رزمجویان خاقان در شگفتی اندر می شود.     

  
این گونه، مناسبات سرد و خشنونت آمیز خسرو انوشیروان با هیات سفارت تورک سر انجام 

آینده فراهم می رابطه حسنه و دوستان آن ها را از میان برده، زمینه را برای جنگ های 
 گرداند.  

 
، پیگرد حرکت نیاانگیزه  شده بودند. وارد قفقازگذشته از ولگا  تورک ها، 567 سال درهنوز 
دور با  زانس،یشمال به ببازرگانی تازه  ریمسو گشودن  نساختهموار  یو تلاش براآوارها 
 .بود رانیاو کنار گذاشتن زدن 

قفقاز   571کرد و به سال فراتر از ولگا در  ینظام اتاماقدایستیمی خاقان آغاز به  ن،یپس از ا
ان دامنه های مردم گریبلغارها و دها، نیاکان آلن  برآمد،و به تنگه کرچ را فتح کرد  شمالی

از  زانسیبرا زیر فرمان خود درآورد و با این کار، راه خود را برای رسیدن به  قفقازشمالی  
 .و هموار ساخت پاک و قفقاز حوضه رود ولگا خوارزم قیطر

 
 یدیا به زبان پارسی دری چنین آمده است:پشرح این نبردها  در ویکی 

خزرها ) ها را زیر فرمان خود درآوردخزرایستیمی در سر راه اوتیگورها و  568به سال »
به بالادست تر شدن منجر همین کار  کهدر نبردهای قفقاز به هواداری از تورک ها پرداختند 

 .دربند آمد یکیدر نزد رانیا یشمال های به مرزه دیگر باشندگان گردید.( و آنان نسبت ب
 
دریافت داشتند. رد پاسخ اما  پرداخت باج شدند. خواستار ها از خسرو انوشیروان رک وت

 انیرانیا. بوددشت نشینان شکست ناپذیر  یبرانوسازی شده در دربند  یاستحکامات به تازگ
ند توانست از این سنگرها بگذرند. هر چه بود، ایستیمی ناگزیر باور داشتند که تورک نخواه

گردید راه بازگشت پیش گیرد و بر سر راه سرزمین آلن ها را که همپیمانان پیشین آوراها 
 ایستیمی به سغد بازگشت.   569بودند، گرفت. به سال 

 
 یراه انداز یبرادوم را  نیاستی -زانسیامپراتور بورزیدند رک تلاش وت نرایسف 570در سال 
)جنگ تنها در سال پیش رفت کند تعلل نشان داد و ، اما او بر انگیزند از غرب رانیحمله به ا

و با  ،در برابر ایران را نداشت ییجنگ به تنها. ایستیمی که امکان و توانایی آغاز شد( 572
با صلح پیمان  یضاامبا او نبودند، تن به جنگ آغاز خواهان از همان  انیرانیا که نیتوجه به ا

مرز دو آمو تورک، نات قاو خا رانیامیان  یمرزسازشنامه بر اساس خسرو انوشیروان داد.  
  دینار زرین بپردازد. هزار  چهلن متعهد شد به تورکان سالانه رایا کشور شد و

 
 : 575در  یدر کارتل رانیبا ا یریدرگ
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یران ماند و پیوسته در پی دشمن ا 571خاقانات تورک به رغم بستن پیمان صلح سال 
در قفقاز به گونه نهایی رک ها وزمان، ت مقارن با این به جنگ با ایران بود. زانسیببرانگیختن 

 ،وبدانرود  در حومهها  یریپس از درگمواضع خود را تحکیم نموده بودند و با راندن آوارها 
 .شده بودند زانسیب یههمسادر کرانه های خاوری دریای سیاه 

 
از  یکیقفقاز بود. ایران و بیزانس همواره با هم در تقابل بود،  که منافع  یاز مناطق یکی

 یونبود، در سیمای گوارام باگراتی رانیاستان اکه در گذشته  ،یکارتل -گرجستان  متصرفات
Guaram Bagratuni –   .گوارام  رک بهو، سربازان ت575در دست نشانده بیزانس گردید

 «و بر تخت بنشیند. به دست آورد رانیاز اخود را لال استقکمک کردند تا 
 

 از در برابر هم آرایش یافته بودند:قنظامی در قف -در این هنگام دو اردوگاه سیاسی
 .زانسیرک، خزران و بوت یخاقانات غرب ن،یچ امپراتوری اتحاد چهارگانه  -1
 ترک  یآوارها و خاقانات شرق ران،ای گانهسه اتحاد -2
 

ایش این اردوگاه ها چنین بود که روابط میان خاقانات شرقی تورک و دولت چین بسیار دلیل آر
و ستیز بودند. در عین حال، هم چینی ها و هم خاقانات غربی  گتیره بود و پیوسته در حال جن

فع بودند. از این رو روابط میان خاقانات شرقی و نتورک در بازرگانی ابریشم با بیزانس ذی
 وجه به  دشمنی خاقانات شرقی  و دوستی خاقانات غربی با چین خراب  بود.غربی هم با ت

 
منافع خزرها هم ایجاب می کرد که برای رهایی از گزند ایرانیان مخاصم با بیزانس و تورکان 

مان ایران )هر چند یهمپیمان شوند. از سوی دیگر،  خاقانات شرقی تورک به گونه طبیعی همپ
به مصداق این که دشمن دشمنت، دوستت است. یعنی چون این دولت  ،دهم از راه  دور( شده بو

دشمنی می ورزید، روشن است باید با ایران نرد دوستی می غربی هم با چین و هم با خاقانات 
باخت. موقف آوارها هم پیشر توضیح داده شد. چون آن  ها با تورکان دشمنی می ورزیدند، 

ی پیش می آمدند. از سوی دیگر، آن ها در قفقاز هم روشن است باید با ایران از در دوست
 خزرها را حریفان خود می پنداشتند.       

 
 :دژ دربند سقوط»

ساخته شد. طول  روانیبود که در زمان خسرو انوش یبلند اریبس یسنگ واریدربند د استحکامات
 اریبس یخزر امتداد داشت و خط دفاع یادری و از کوهستان تا کرانه لومتریآن چهل ک
 .مدآ یدر برابر سواران مهاجم به شمار م یمستحکم

 
داشت. بلندی متر  ستیتا ب دهژبزرگ ساخته شده بود، ه اریبس یهاکه از تخته سنگ وارید نیا

آن به  دروازه کیداشت که  آهنی سه دروازه واریبود. د ساخته شده وارید نیفراز ا برج بر ۳۰
 کی پیدیا به زبان پارسی دری[]برگرفته از وی .«شدیگشوده م ادری

 
ده سال پس از پیش افزایش یافت. در جریان  شیب یشرق یها یرک ها و روموت میان تماس ها 
م با گروهی از ، که هر کداپرداختند سفارت هادو کشور به مبادله  Maniah مانیاه از ورود
:  1994ینف:؛ کلیاشتورنی، ساو36-33: 1967ن همراهی می شدند. )گومیلیف: بازرگانا

 (1995:61؛ کلیاشتورنی: 20-23
 

یغبو خاقان در برابر  ساسانیان هر چند هم در منابع بیزانس با  –پیروزی های نظامی تون 
 (.  628-627) پرداز گردیده است، چشمگیر بود زیمآاغراق های  شیستا
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به خود  یوهارین ییمایراهپ یرهبر زانسیبخود در برابر  یقراردادتعهدات انجام خاقان با 
 در قفقاز انیرانیادادن شکست  جنوبی را به دوش گرفت. او با قفقاز یورش بهو سوی ایران 

او خود را بر سر تاج که ، دیدار کرد سیور هراکلتبا امپرا سیتفل یوارهاید زیر، جنوبی
 ی را به  او بدهد.ودوکیختر خود اتا دگذاشته، و قول داد 

 
حمله برد.  رانیاه سوی ب زانسیاز ب تیحمابرای رک، وت یربخاقانات غ یلادیم ۶۲۶سال  در
روان  وسیو هراکل زیخسرو پرومبان  ران،یغرب ا یهادر جبههسختی جنگ هنگام  نیدر ا
خان بزرگ تون جبغو خان، ضمن حملات مداوم و  یبار توانستند با فرمانده نیا رکانوت .بود
 شوند. ریقفقاز سراز یهاجلگه یه سودربند را شکسته و ب یخطوط دفاع شیخو یدر پ یپ
 

 :ران، قفقاز و گرجستانا ریتسخ
قفقاز( را تصرف  یران )آلبانارکان توانستند وت نمود،یم ریاز سقوط دژ دربند که گذرناپذپس 

 سیرکان و خزران شهر تفلو. تدیرس یبریا نیسرزم ایران نوبت به گرجستان ا یکنند. در پ
 یریمحاصره کردند. د رفت،یبه شمار م بازرگانی مراکز عمدهگرجستان( را که از  تختی)پا
 ی. در پاوستیرکان و خزران پوت یهم به اردو یامپراتور روم شرق وسیکه سپاه هراکل دینپائ
شهر  یرانیحمله پادگان ا نیسران سه سپاه با شکوه فراوان برگزار شد. در ا دارید سیتفل وارید
 انیبا چهل هزار تن از سپاه وسیکرد. هراکل یستادگیان ادر برابر مهاجم یبا دلاور س،یتفل

شدن مدت محاصره،  یتون جبغو خان به علت طولان یول ماند سیشهر تفل وارید یروم، پا
ه محاصره دو ماه ب نیرکان گمارده و خود بازگشت. اوت یشاد را به فرمانده یفرزند خود بور

 را رها کردند. سیتفل ری. سرانجام مهاجمان ناگزدیانجامدرازا 
 

قره  -در می گذرد. به جای او پسرش 576به سال  .  اوایستیمی خاقانبر می گردیم به  داستان 
میان ایران و روم بار  طچورین با لقب تردوش خان به پادشاهی می رسد. در دوره او رواب
رو می دیده از جهان ف 579دیگر پرتنش می گردد. در این میان خسر انوشیروان هم  به سال 

( نوه ایستیمی خاقان به پادشاهی 590تا  579بندد و به جایش هرمزد چهارم )دوره پادشاهی از 
 می رسد.  

 
 نبرد بهرام چوبینه  با تورکان و شکست آنان در حومه هرات: 

 برافتادن و فروپاشی خاقانات
 ادامه  دارد.

 
 


